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ٓ
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ٓ
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ٓ
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زاد است• • • • 
ٓ
زاد استچراغ در ویرایش مطالب رسیده ا
ٓ
زاد استچراغ در ویرایش مطالب رسیده ا
ٓ
زاد استچراغ در ویرایش مطالب رسیده ا
ٓ
        . . . . چراغ در ویرایش مطالب رسیده ا

    ....ی نویسندگان مطالب استی نویسندگان مطالب استی نویسندگان مطالب استی نویسندگان مطالب است    مجله بر عهدهمجله بر عهدهمجله بر عهدهمجله بر عهده    هایهایهایهای    مسوولیت معنوی نوشتهمسوولیت معنوی نوشتهمسوولیت معنوی نوشتهمسوولیت معنوی نوشته• • • • 

    ....بنددبنددبنددبندد    چراغ بیستم هر ماه مطالب خود را میچراغ بیستم هر ماه مطالب خود را میچراغ بیستم هر ماه مطالب خود را میچراغ بیستم هر ماه مطالب خود را می• • • • 

ی مطلب در هر شماره، با دبیر هر بخش، یا سردبیر یا دبیر هیات ی مطلب در هر شماره، با دبیر هر بخش، یا سردبیر یا دبیر هیات ی مطلب در هر شماره، با دبیر هر بخش، یا سردبیر یا دبیر هیات ی مطلب در هر شماره، با دبیر هر بخش، یا سردبیر یا دبیر هیات     برای ارایهبرای ارایهبرای ارایهبرای ارایه• • • • 

    ....ی مجله هماهنگ کنیدی مجله هماهنگ کنیدی مجله هماهنگ کنیدی مجله هماهنگ کنید    تحریریهتحریریهتحریریهتحریریه

    ....شودشودشودشود    ی اول هر ماه منتشر میی اول هر ماه منتشر میی اول هر ماه منتشر میی اول هر ماه منتشر می    چراغ هفتهچراغ هفتهچراغ هفتهچراغ هفته• • • • 

    

        

        ۵۵۵۵        دادهادادهادادهادادها    رویرویرویروی

        ۹۹۹۹        باشان جنسی ایرانیباشان جنسی ایرانیباشان جنسی ایرانیباشان جنسی ایرانیروز ملی دگرروز ملی دگرروز ملی دگرروز ملی دگر
        

        ۱۴۱۴۱۴۱۴        ماجرایــی که نبودماجرایــی که نبودماجرایــی که نبودماجرایــی که نبود: : : : داستانداستانداستانداستان
        

        ۲۴۲۴۲۴۲۴        »»»»ماجرایــی که نبودماجرایــی که نبودماجرایــی که نبودماجرایــی که نبود    ««««نقدی بر نقدی بر نقدی بر نقدی بر 
        
        ۳۱۳۱۳۱۳۱        نگاه به یک اثر هنری نگاه به یک اثر هنری نگاه به یک اثر هنری نگاه به یک اثر هنری     نیمنیمنیمنیمدو دو دو دو 
        

شپزباشی««««نگاهی به سریال نگاهی به سریال نگاهی به سریال نگاهی به سریال 
ٓ
شپزباشیا
ٓ
شپزباشیا
ٓ
شپزباشیا
ٓ
        ۳۴۳۴۳۴۳۴        »»»»ا

        
غاز شود، موثر است

ٓ
غاز شود، موثر استحرکـتی که از داخل و از میان مردم ا
ٓ
غاز شود، موثر استحرکـتی که از داخل و از میان مردم ا
ٓ
غاز شود، موثر استحرکـتی که از داخل و از میان مردم ا
ٓ
        ۳۸۳۸۳۸۳۸        حرکـتی که از داخل و از میان مردم ا

        
        ۴۳۴۳۴۳۴۳        مسعود صبامسعود صبامسعود صبامسعود صبا    - - - -     بازی به تکنیکِ استانیس9وسکیبازی به تکنیکِ استانیس9وسکیبازی به تکنیکِ استانیس9وسکیبازی به تکنیکِ استانیس9وسکی

        
بای ای ای ای     برای زیوندهبرای زیوندهبرای زیوندهبرای زیونده

ٓ
بدر ا
ٓ
بدر ا
ٓ
بدر ا
ٓ
        ۴۵۴۵۴۵۴۵        با-بانبا-بانبا-بانبا-بان    ----    در ا

        
        ۴۶۴۶۴۶۴۶        خشایارخشایارخشایارخشایار    ----زلزله زلزله زلزله زلزله 

        
        ۵۱۵۱۵۱۵۱        ننننی زنای زنای زنای زنا    قدرت انق9بی خندهقدرت انق9بی خندهقدرت انق9بی خندهقدرت انق9بی خنده

        
        ۵۴۵۴۵۴۵۴        مصاحبه با محمد و سامان، زوج همجنسگرامصاحبه با محمد و سامان، زوج همجنسگرامصاحبه با محمد و سامان، زوج همجنسگرامصاحبه با محمد و سامان، زوج همجنسگرا

        

        ۶۰۶۰۶۰۶۰        رسانه هارسانه هارسانه هارسانه ها

          

                        



 

    

        سرمقالهسرمقالهسرمقالهسرمقاله
  حمید پرنیان

  

ی  سازد؛ جامعه رو می ی دگرباش را با چند مساله روبه هایــی است که جامعه تاعدام ابراهیم حمیدی یکی از موقعی

گاهی اجتماعی رسیده است که می رباش جنسی ایرانی اینک به درجهدگ
ٓ
تواند مخالفت با اعدام و اتهام لواط  ای از ا

میزد و مسالهزنی اجتماعی را با  و کارکرد برچسب
ٓ
های خویش  را مساله» اجتماعی«های  حساسیت شهروندی درا

  .بدل گردد اجتماعیای  سازد و از این نظر به پدیده

با تایید  –انگ به اعدام محکوم کردند و دستگاه قضایــی کشور نیز » ترین ننگ«اش با  شهریان همابراهیم را 

. ما دست زده است ی های ذهنیت جامعه ترین جنبه به بازتولید یکی از زشت  -کورکورانه و ناصواب حکم 

ارکردهای پنهانی و ی ک متوجهرا  ی ایرانی جامعه ،کردی ی دگرباشی به چنین عمل جامعه  حساسیت و توجه

رفتارهای » نمایــی سیاه«قربانی اعضای جامعه نشان داده است که چگونه و کرده است زنی  زیرزمینی برچسب

ای نشده است، بل قربانی  اش، مرتکب هیچ کنش جنسی ابراهیم، در رابطه با اتهام. شوند میطبیعی جنسی 

  .شته استهای غیرعق9نی جامعه در رابطه با امور جنسی گ فرض پیش

رایش و پیرایش موی سر 
ٓ
از سوی دستگاه پلیس،  –هم برای زنان و هم برای مردان  –انتخاب نوع پوشش و ا

زادی اجتماعی است، و همین نشان می تر کردن دایره تنگ
ٓ
ی دگرباشی  های اجتماعی جامعه دهد که خواسته ی ا

های  دهد که خواسته اعی دارد و نشان میهای اجتم نفس با خواسته به ی نفس جنسی ایرانی تا چه حد رابطه

و » بودن ملوس«و » بودن تزئینی«هستند و از » واقعی«ی دگرباشی جنسی ایرانی تا چه اندازه  جامعه

زادی همجنسگرایان در راستای همان  – ی ماهیتی دارد فاصله» بودن نمایشی«و » ناضروربودن«
ٓ
چون حقوق و ا

زادی
ٓ
و اعدام این داستان را کنار داستان اتهام . شود تر گرفته می هر روز بیششود که از مردم  ای فهمیده می ا



 

شمردنِ قانونی حقوق دگرباشان جنسی و  ی ضرورت محترم تا بیش از پیش متوجه ابراهیم حمیدی قرار بدهیم

ا شود همجنسگرابودن را، هستی یک فرد را، مانند با-بودن ی زدایــی از همجنسگرایــی بشویم؛ نمی ت جرمفوری

  .بودن موی فرد ممنوع و مجازات کرد پایین

روز ملی همجنسگرایان، «ا ی مردادماه هر سال ر  اولین جمعه نهاد کرده است که پیش »ها کمانی رنگین«وب9گ 

 شاد داشته باشيم و در اين روز  یشاد یبرا ی روز «بدانیم و در این روز » دوجنسگرایان، و دگرجنسگونگان ایرانی

ای که برای انتخاب این روز در  در واقع، بهانه  ».جز محبت نداشته باشيم یغير از اعتماد و نگاه ی، پيامیتابستان 

روز » مبارزه با همجنسگراستیزی «شود چندان مهم نیست، مهم این است که بتوانیم ع9وه بر روز  نظر گرفته می

  .دیگری برای مبارزه داشته باشیم

ی شما را به خواندن  وگویــی از رسول معین وجود دارد که همه گـفت، »چراغ«ی  در میان مطالب این شماره

ن دعوت می باره چندین
ٓ
هایــی  گر خوشی هاست؛ روایت گر قهرمانی وگو در دل خویش روایت این گـفت. کنم ی ا

ن را برای خویش مهیا کرده است که قهرمانان ما با دست و پنجه
ٓ
ند ا اند و گذرانده ها را دیده اند و سختی ی خویش ا

هنگ و تصویری دل داند صدایــی خوش ای که همجنسگرایــی را شدیدن مطرود و زشت می و در دل جامعه
ٓ
نشین از  ا

  .اند خویشتنِ همجنسگرای خویش ساخته

  



 

    

        دادهای دگرباشدادهای دگرباشدادهای دگرباشدادهای دگرباش    رویرویرویروی

        انداندانداند    هفده نفر در شیراز  در یک مهمانی دستگیر شدههفده نفر در شیراز  در یک مهمانی دستگیر شدههفده نفر در شیراز  در یک مهمانی دستگیر شدههفده نفر در شیراز  در یک مهمانی دستگیر شده

ساعت ده شب،  ۲۰۱۰جو-ی  ۱۰روز شنبه  طبق گزارشی که روز یکشنبه رسید و در روزهای بعدی تکمیل شد،

. اند هفده نفر در یک مهمانی در محله پندک شیراز از طرف نیروهای لباس شخصی و انتظامی دستگیر شده

اتهامی که برای . اند شدگان چهار شب در بازداشتگاه نیروی انتظامی در بلوار مدرس شیراز نگهداری شده بازداشت

صبح روز پنجشنبه  .است" پرستی و مصرف مشروبات الکلی جنسبازی و شیطانهم"دستگیرشدگان عنوان شده، 

دستگیرشدگانی که در محل دادگاه حاضر   .جو-ی دادگاه در محل دادگاه عمومی شهرداری برگزار شده است۱۵

رحله گـفته شده دادگاه در دو م. بند زده بودند به همه دست. اند رسیده میشدت کـثیف و گرسنه به نظر  بودند به

  .عمومی و دادگاه انق9ب انجام خواهد شد

گـفته شده است که جرم تفهمی شده به . این خبر در روزهای بعد و با تشکیل دادگاه اص9ح شد: خبر تکمیلی

قرار این بوده که دستگیرشدگان تا تشکیل دادگاه بعدی به . دستگیرشدگان مصرف مشروبات الکلی بوده است

زاد بشوند
ٓ
   .قید وثیقه ا

        

ن    یییی    تبرئهتبرئهتبرئهتبرئه
ٓ
نسه نفر از چهار محکومین به اعدام تبریزی و صدور حکم به اعدام یکی از ا
ٓ
نسه نفر از چهار محکومین به اعدام تبریزی و صدور حکم به اعدام یکی از ا
ٓ
نسه نفر از چهار محکومین به اعدام تبریزی و صدور حکم به اعدام یکی از ا
ٓ
    هاهاهاها    سه نفر از چهار محکومین به اعدام تبریزی و صدور حکم به اعدام یکی از ا

در . بار صادر شد ف مطرح گردیده بود برای سومین.  حکم چهار متهم جوان تبریزی که با شکایت واهی حجت

دادگاه کیفری  قضات شعبه دوازده به عهده گرفتم ۱۲/۵/۱۳۸۷ این پرونده که وکالت چهار متهم را در تاریخ

ذربایجان شرقی 
ٓ
دوم دادگاه کیفری استان  ی تر توسط شعبه سه نفر از متهمین را که پیش) تبریز ( استان ا

ذربایجان شرقی دو بار به اعدام محکوم شده بودند از اتهام لواط ایقابی تبرئه و متهم دیگر به نام ابراهیم 
ٓ
ح را به . ا

  .این اتهام به اعدام محکوم نمودند



 

هایــی که موکلینم به اعدام محکوم شده بودند ایرادات و اشکا-تی  گذشته اع9م کردم که در بسیاری از پرونده در

ای  این پرونده نیز نمونه .کند شان وجود داشته و دارد که اجرای حکم را با مشکل جدی مواجه می های در پرونده

نها مرتکب عمل از پرونده
ٓ
نها بدون ا

ٓ
اما پس از . مجرمانه شده باشند به اعدام محکوم شدند هایــی است که متهمین ا

ماه ام تیر  در سی. گناه است به اعدام محکوم شد ه و یک نفر که یقین دارم بیئجلسات مکرر دادرسی سه نفر تبر 

ذربایجان شرقی به نام  ۱۳۸۷سال 
ٓ
زاده، عزیز  های بهلول علی چهار نفر از قضات شعبه دوم دادگاه کیفری استان ا

م حميد طاقی، اله جعفرزاده و ایوب بهنام بدون توجه به دفاعیات متهمین پرونده حکم به اعدا الهی، نبی امن

و محمد رضایــی ) سال ۱۷(پوران یابراهيم حمیدی، مهد

  .نمایند صادر می!!  یاستناد علم قاض را به اتهام لواط به

        

لمان    اعتراض دگرباشان ایرانی در فستیوال لندناعتراض دگرباشان ایرانی در فستیوال لندناعتراض دگرباشان ایرانی در فستیوال لندناعتراض دگرباشان ایرانی در فستیوال لندن
ٓ
لمانو ا
ٓ
لمانو ا
ٓ
لمانو ا
ٓ
        و ا

در این هفته روز شنبه سوم جو-ی در لندن فستیوال 

این فستیوال که . دگرباشان جنسی برگزار شده بود

برخورد  ی بار در لندن فرصت اعتراض دگرباشان به نحوه شود این معمولن در چند پایتخت دنیا هر ساله برگزار می

نان شده 
ٓ
گروهی از دگرباشان ایرانی مقیم اروپا . بودبا ا

راهی تعدادی دیگر در ترکیه و مالزی، در این  به هم

های سبز  بند های اعتراضی و دست جشنواره با پ9کارد

   .حاضر شدند

ی افتخار دگرباشان جنسی  چنین در روز برگزاری رژه هم

لمان نیز جمعی از دگرباشان جنسی ایرانی حضور 
ٓ
در ا

شان  با در دست گرفتن پ9کاردهایــی که روییافتند و 

  .های مربوط به اعدام بود به مجازات اعدام و جرم دانستن همجنسگرایــی در ایران اعتراض کردند عکس



 

  

مریکای -تین است که ازدواج همجنسگرایــی را قانونی ساخت
ٓ
رژانتین نخستین کشور ا

ٓ
مریکای -تین است که ازدواج همجنسگرایــی را قانونی ساختکشور ا

ٓ
رژانتین نخستین کشور ا

ٓ
مریکای -تین است که ازدواج همجنسگرایــی را قانونی ساختکشور ا

ٓ
رژانتین نخستین کشور ا

ٓ
مریکای -تین است که ازدواج همجنسگرایــی را قانونی ساختکشور ا

ٓ
رژانتین نخستین کشور ا

ٓ
        کشور ا

 
ٓ
رژانتین اولین  .دیگر ازدواج کنند ن کشور اجازه دارند با یکژوئیه، اع9م کرد که همجنسگرایان ای ۱۵رژانتین ا

ٓ
ا

مریکای -تین است که ازدواج همج
ٓ
لند، سوئد، پرتغال و کانادا از جمله ه. سگرایان را قانونی کرده استنکشور ا

  .دانند معدود کشورهایــی هستند که ازدواج همجنسگرایان را قانونی می

رژانتین پس از بحثی که ن
ٓ
زدیک به شانزده ساعت طول کشید، این -یحه قانونی را با سی و سه رای مجلس سنای ا

رژانتین از نتیجه رای فعا-ن طرف .رای مخالف تصویب کرد ۲۷موافق در برابر 
ٓ
گیری  دار حقوق همجنسگرایان در ا

ن را لحظه روز پنجشنبه با جشن و پای
ٓ
رژانتین توصیف ک ی ای تاریخی برای جامعه کوبی استقبال و ا

ٓ
 .اند ردها

رژانتین را به دو دسته چپ و راست، محافظه
ٓ
 .کار و لیبرال تفکیک کرده است موضوع ازدواج همجنسگرایان، ا

رژانتین های پیرو کلیسای انجیلی در مخالفت با قانونی کلیسای کاتولیک و گروه
ٓ
 ،شدن ازدواج همجنسگرایان در ا

غاز کرده و گـفته حرکـتی دسته
ٓ
ستانه  .شود باعث از بین رفتن ساختار خانواده میاند این قانون  جمعی را ا

ٓ
در ا

ها هزار تن از هواداران کلیسای کاتولیک و کلیسای انجیلی در اعتراض به این قانون  گیری در مجلس سنا، ده رای

یرس، پایتخت این کشور، تجمع کردند
ٓ
رژانتین در بوئنوس ا

ٓ
 .مقابل ساختمان کنگره ا

رژانتین که از ازدواج رسمی همجنسگرایان حمایت می رئیساکنون کریستینا فرناندز کرشنر، 
ٓ
کند، پس از  جمهوری ا

رژانتین که  .بازگشت از سفر این قانون را امضا خواهد کرد
ٓ
با تصویب این قانون، توصیف ازدواج در قوانین مدنی ا

مشترک را می سازند، دانست، به دو نفری که در کنار هم یک زندگی  تا کنون ازدواج را میان یک مرد و یک زن می

 .تبدیل خواهد شد

رژانتین . دهد اجتماعی می ی چنین به همجنسگرایان حق ارث و بیمه این قانون جدید هم
ٓ
همجنسگرایانی که در ا

بسیاری از شهرها و کشورهای . دتوانند با پذیرفتن سرپرستی کودکان، دارای فرزند شون چنین می کنند هم ازدواج می

دولت مکزیک  .اروگوئه یکی از این کشورهاست .شناسند های همجنسگرا را به رسمیت می جمنطقه اتحاد مدنی زو 



 

زودی بررسی -یحه اتحاد مدنی  همجلس سنای شیلی نیز ب .ازدواج همجنسگرایان را قانونی کرد ۲۰۰۹اواخر سال 

غاز خواهد کرد
ٓ
  .کند شتیبانی میرئیس جمهوری جدید شیلی از این -یحه پ .همجنسگرایان در این کشور را ا

  



 

        روز ملی همجنسگرایان ایرانیروز ملی همجنسگرایان ایرانیروز ملی همجنسگرایان ایرانیروز ملی همجنسگرایان ایرانی

        

ی  ی گذشته در جامعه ترین و بزرگـترین اتفاقی بود که در سی ساله ، روشنهای جنسی در ایرانهای جنسی در ایرانهای جنسی در ایرانهای جنسی در ایران    روز ملی اقلیتروز ملی اقلیتروز ملی اقلیتروز ملی اقلیت

این جامعه بود، که مثل تعیین یک روز ملی، خود بخود و  اتفاق دیگر، نامگذاری . دگرباشان جنسی ایرانی افتاد

ی اخیر، همزمان که قوانین  در سی ساله. های فردی، شد های خودجوش و با تصمیم از روی نیاز و با حرکت

های شرعی  ی داده مجازات ایران بر پایه

نچه در قانون لواط 
ٓ
تعیین شدند، برای ا

نامیده شده نیز تعیین مجازات شد و در 

ها و جامعه  ی این قانون خانواده یر سایهز

میز با 
ٓ
شکار خشونت ا

ٓ
شروع به رفتار ا

اعضای همجنسگرای جامعه کردند، 

ن اگر  جامعه
ٓ
ای شکل گرفت که پیش از ا

. چه وجود داشت، اما نامی نداشت

نکه هیچ اتفاق رسمی. حضور داشت، اما جامعه خوانده نمی شد
ٓ
 ای در جایــی در طول همین سی سال، بی ا

. ی دگرباشان جنسی نامگذاری شد های جنسی، و جامعه ی اقلیت افتاده باشد این جامعه به عنوان جامعه

هایــی هستند که در همین سی  همجنسگرایان و دگرجنسگونگان و دوجنسگونگان و دوجنسگرایان نیز همه نام

فایــی چهل سال پیش در حرکـتی که ساویز ش. سال گذشته و در دل همین خشونت اجتماعی رسمیت پیدا کردند

غاز کرد، با دو دهه تاخیر و با حرکت 
ٓ
شکار ا

ٓ
دانشگاه شیراز برای تبدیل حضور پنهان همجنسگرایان به حضور ا

های اینترنتی و در سطح شهرها پا گرفت و تداوم  ی همجنسگرایان، در سطح رسانه جمعی و غیرمنسجم و پراکنده

  . یافت



 

ز امروز هر چند برای عموم جامعه هنو 

های جنسی همچنان چیزی شبیه  اقلیت

ن  قصه
ٓ
اند، اما این قصه بیش از ا

واقعیت پیدا کرده که بخش تثبیت 

  . ی ایران نیز نباشد ای از جامعه شده

ن نامگذاری، و بعد از حضور رسانه
ٓ
ها که در  ای همجنسگرایان و دگرجنسگونگان در فضای وب9گ همپا و بعد از ا

ی اوج یک  های ایرانی هستند، امروز روز ملی نقطه ترین وب9گ ین، و مسوولتر ترین و اخ9قی شمار جدی

ای که روز ملی، بنا به ضرورت وجود یک  شیوه. ی دگرباشی جنسی ایران معاصر است ی سی چهل ساله تاریخچه

ن تعیین شد و به ما رسید، شیوه روز به نام اقلیت
ٓ
به عدم  با نگاهی. ای رشد یافته بود های جنسی، بر اساس ا

زاد و سیال و  امکانات خبررسانی و ارتباط اجتماعی و با توجه به این که هیچ شیوه
ٓ
ی دیگری امکان حرکت ا

  . چندمرکزی این روز را تامین نمی کرد، می شود گـفت بهترین روش برای این روز همین بود که به کار گرفته شد

ای غیردموکراتیک معمول برای رهبری فردی ه ها بر خ9ف عادت توضیحی که در متن وب9گ رنگین کمانی

ساز سیاسی و در قالب مواقع تراژیک یا  ی اجتماعی و یا معطوف کردن هر جریانی به یک زمینه های ساده جریان

های ساده و سالم و انسانی  نوستالژیک، توضیحی است که یک حرکت خودجوش و سالم و برای رسیدن به هدف

های جنسی می سپارد  ی اقلیت دایت این حرکت را به دست شعور جمعی جامعهرا تعریف می کند و سپس این ه

کسانی که پس از اع9م این روز، این روز را با . های فردی محفوظ باشد گیری  تا از خطرهای راهبری فردی و تصمیم

غوش باز پذیرفتند و این روز را با نقطه نظرهای خود توضیح دادند، در وب9گ
ٓ
ر نوشتند که این های خود به تکرا ا

ی جمعی است، به این معنی که هر نفر می تواند و باید این روز  روز، یک دستاورد و یک مسوولیت و یک سرمایه

ن انتقاد کردند این جمع و  های اط9ع کسانی که به این روز یا و یا به کاستی. را وسعت بدهد و تکـثیر کند
ٓ
رسانی ا

ی اتفاقاتی که در  جات دادند و ظرفیت و حساسیت دگرباشان را به همهمخاطبی ن صدایــی و بی این روز را از تک



 

احترام این روز، ع9وه بر احترامی که این روز دارد، . و برای این جامعه روی می دهند نشان دادند  این جامعه

  .کند دقیقن در امکانی ست که برای ابراز نظر و حضور ایجاد می

این خبر به این صورت . های دولتی ایران شاهکاری بی نظیر انجام دادند از رسانهاما در برخورد با این روز تعدادی 

   : چینی شده است در پنج وبسایت خبری جمله

        تعیین روز برای همجنسگرایان ایرانیتعیین روز برای همجنسگرایان ایرانیتعیین روز برای همجنسگرایان ایرانیتعیین روز برای همجنسگرایان ایرانی

های ایرانی نما به های ایرانی نما به های ایرانی نما به های ایرانی نما به         جمعی از همجنس گرایان و دو جنسهجمعی از همجنس گرایان و دو جنسهجمعی از همجنس گرایان و دو جنسهجمعی از همجنس گرایان و دو جنسه"

تازگی با صدور اط9عیه ای که بر روی برخی شبکه های تازگی با صدور اط9عیه ای که بر روی برخی شبکه های تازگی با صدور اط9عیه ای که بر روی برخی شبکه های تازگی با صدور اط9عیه ای که بر روی برخی شبکه های 

قرار گرفت، روز اول مرداد را روز ملی خود قرار گرفت، روز اول مرداد را روز ملی خود قرار گرفت، روز اول مرداد را روز ملی خود قرار گرفت، روز اول مرداد را روز ملی خود     اینترنتیاینترنتیاینترنتیاینترنتی

        . . . . نامیدندنامیدندنامیدندنامیدند

مشخص نشده، مشخص نشده، مشخص نشده، مشخص نشده،             البته هنوز اسم واحدی برای این گروهالبته هنوز اسم واحدی برای این گروهالبته هنوز اسم واحدی برای این گروهالبته هنوز اسم واحدی برای این گروه

برخی این روز را، روز همجنس گرایان می گویند، برخی برخی این روز را، روز همجنس گرایان می گویند، برخی برخی این روز را، روز همجنس گرایان می گویند، برخی برخی این روز را، روز همجنس گرایان می گویند، برخی 

روز تراجنسی را پیشنهاد کرده اند و عده ای دیگر نیز روز روز تراجنسی را پیشنهاد کرده اند و عده ای دیگر نیز روز روز تراجنسی را پیشنهاد کرده اند و عده ای دیگر نیز روز روز تراجنسی را پیشنهاد کرده اند و عده ای دیگر نیز روز 

ملی اقلیت های جنسی ایران و روز دگرباشان را پیشنهاد ملی اقلیت های جنسی ایران و روز دگرباشان را پیشنهاد ملی اقلیت های جنسی ایران و روز دگرباشان را پیشنهاد ملی اقلیت های جنسی ایران و روز دگرباشان را پیشنهاد 

  ....انداندانداند    دادهدادهدادهداده

  

گـفتنی است چندی پیش نیز جمعی از زنان همجنس گرای ایرانی مقیم خارج از کشور که از خود به عنوان تشکل 

نقش زنان در ساختار سیاسی، بررسی و تحلیل “ های مستقل زنان یاد می کنند، سمیناری سیاسی تحت عنوان 

لمان برگزار کردند، که در این همایش را در کشو “ نقش زنان در جنبش اخیر ایران، شکنجه و تجاوز جنسی 
ٓ
ر ا

مد“ بهشت من “ تحت عنوان    فیلمی مستند
ٓ
  ".ساخته ریحانه یوزباشی نیز به نمایش درا



 

ن9یناین خبر با همین متن،  در 
ٓ
ن9ینشیعه ا
ٓ
ن9ینشیعه ا
ٓ
ن9ینشیعه ا
ٓ
ن9ین  فردا نیوز فردا نیوز فردا نیوز فردا نیوز   تابناکتابناکتابناکتابناک  شیعه ا

ٓ
ن9ینقلم ا
ٓ
ن9ینقلم ا
ٓ
ن9ینقلم ا
ٓ
نیز منتشر شده، با این تفاوت که   البرز البرز البرز البرز   قلم ا

بیننده  ۱۹۸۹۶این خبر در روی سایت تابناک .  نیز ذکر شده" ایرانی نما"ناک در تیتر خبر نیز عبارت در تاب

  . داشته است

هایــی از جامعه که  های اجتماعی و بخش دولتی در ارتباط با گروه   های خبررسانی با توجه به برخورد معمول سایت

میز در این گونه موارد، می شود به این ها نیست، و به کار  مورد قبول مدیران دولتی رسانه
ٓ
گرفتن زبان توهین ا

ید، جامعه
ٓ
نچه به نظر می ا

ٓ
ها دیگر یک بخش  ی همجنسگرایان برای این رسانه  برداشت رسید که بر خ9ف ا

ید" مطرود"
ٓ
ن که در همه. جامعه به حساب نمی ا

ٓ
ی  با وجود ا

این  ی نما تکرار شده اما در همه این پنج رسانه عبارت ایرانی

" همجنسباز"به جای " همجنسگرا"ها نیز نه تنها عبارت  رسانه

استفاده شده بلکه متن منتشر شده در وب9گ رنگین کمانی و 

های دگرباشان با دقت خوانده  های منتشر شده در وب9گ متن

های جنسی در متن  توسط اقلیت  شده های بکارگرفته شده و نام

عنوان شده است که خبر استفاده شده و سپس با صداقت 

در هیچکدام از . هنوز نامی مشخصی برای این روز تعیین نشده

ای که با متن مربوط نباشد و یا  این پنج رسانه هیچ جمله

به جز در . شایعه و خبرسازی باشد به چشم نمی خورد

. خبر را منتشر کرده اندها ساده و محترمانه تنها اصل  تابناک، و تاکید بر ایرانی نمایــی در تیتر خبر، دیگر رسانه

هایــی که برای مطلب تابناک گذاشته شده تقریبن تمام  ی قابل توجه دیگر این است که در کامنت نکـته

نما به شدت  ی لفظی تابناک در عبارت ایرانی گذاران که حتی با همجنسگرایــی موافق نیستند، به حمله کامنت

  . ی ایران دانسته اند امعههای جنسی را متعلق به ج اعتراض کرده اند و اقلیت



 

های  های خبری فعا-ن حقوق بشر نیز با توجه ویژه به روز ملی اقلیت های دولتی، وبسایت بیرون از رسانه

  .جنسی، این روز را همراه با ما جشن گرفته اند، با تایید حضور و با تایید حق حضور ما

برای   نسی و یا دگرباشان جنسی نشانه ی رشد جامعههای ج گمان من این است که نه تنها تعیین روز ملی اقلیت
پذیری اجتماعی است، بلکه حتی نهادهای دولتی و اجتماعی نیز به چنان رشدی رسیده اند  گیری و مسوولیت نقش

ماده اند به این جامعه و دست ی اقلیت که نه تنها جامعه
ٓ
وردهایش احترام  های جنسی را انکار نمی کنند، بلکه ا

ٓ
ا

های دولتی با همان نامی نامیده می  ما امروز از جانب رسانه. و حقوق انسانی ما را به رسمیت بشناسندبگذارند 
شویم که خودمان برای خود نامی 
محترم می دانیم، همجنسگرا، 
تراجنسی، اقلیت جنسی، دگرباش 

ورد و این . جنسی
ٓ
این اندازه از دست ا

ی  اندازه از قبول اجتماعی، شایسته
. دهای اجتماعی استتشکر از نها

ی دگرباشی  ی رشد ما در جامعه  نشانه
جنسی، هم قدم با تعیین روز ملی، 
پیشقدم شدن برای گـفتگو و همیاری با 
نهادهای اجتماعی برای بهبود شرایط 

ی دگرباشان جنسی  ی جامعه روزمره
 ۱۳۸۹و سال  ۱۳۸۸سال . است

سالی دشوار ، پر درد، و پربارند، 
  .که گذشتند و ما را به روزهای بهتر رساندند هایــی مثل تمام سال

ی رشد و س9مت اجتماعی را ایجاد  ی مادر که زمینه ی دگرباش جنسی و نهادهای دولتی جامعه با احترام به جامعه
  .می کنند

  
  ساقی قهرمان

  ایرکو -مدیر سازمان دگرباشان جنسی ایرانی 
  
  



 

 

        ماجرایــی که نبودماجرایــی که نبودماجرایــی که نبودماجرایــی که نبود
        نیشنیشنیشنیش    گلگلگلگل

  

ل شاید ایده. زیبا بود به نظرش
ٓ
ل تعریف قاطعانه گرچه هیچگاه برای ایده. ا

ٓ
با خودش فکر کرد . دا نکرده بودای پی ا

وری دراز کشیده است و به اطاعت از او روی زمین را  ای که روی تختش یک پسر برهنه. شاید تعریفش این است

ن طوری خیلی زنده می. هایش را نگاه کند و بعد بکشد دوست نداشت توی چشم. کند نگاه می
ٓ
. شد نقاشی چون ا

رنگ کٍرِمش را . ریلیتی ترسناک است. بودن ترسناک است ون خیلی رئالچ. و خیلی ترسناک. شد خیلی رئال می

ورده بود و خودش هم می فوق
ٓ
. ی سینه اش کرد، برای سایه کمی زرد و مشکی و سفید قاطی. دانست العاده در ا

ل و نه رئال هایــی ایده سینه. هایــی نه ورزشکاری و برجسته و نه اما کاملن صاف سینه
ٓ
. فت با-یک قلپ از ودکا ر . ا

اش،  و احتمالن صورت استخوانی. شد فردا پنجاه ساله می. جلوی چشمش ظاهر شد عدد پنجاه. اسمیرنوف قرمز

  ».خوام یه سیگار بکشم خسته شدم، تنم خشک شد، می«پسر تکانی خورد و نالید . تر استخوانی

  ».سیگار نکش«

  »چرا؟ خسته شدم«

  ».سیگار نکش. حیفی تو«

  »ی؟کش چرا پس خودت می«

  ».مثل تو هم خوشگل و بی نقص نیستم. یه سگ پیرم. من حیف نیستم«

  . معمولن به هم ریخته. سفید تا گردنش-موهایــی خاکستری » من عاشق موهاتم. چرا تو هم حیفی«



 

سیبی نمی«
ٓ
  »رسونه سیگار به مو ا

  ».ریزونه چرا می«

  ».می دونم«

  »کنی من احمقم؟ گی؟ فکر می چی میپس برا «. پسر اخم کرد و فیگور صورت صافش به هم ریخت

ی کـثیف رنگی تمیز کرد و گذاشت توی جای  قلم مویش را با پارچه. اما نیشخند نزد» دونی فکر کردم تو نمی«

از توی جیب پیراهن . اش را تمیز نکرد دستانِ کشیده و -غر کمی رنگی. اش پایه موها چسبیده به سه مخصوص قلم

ورد و رفت طرف پسر که روی تخت هنوز  اش یک ی رنگی چهارخانه کهنه
ٓ
بسته سیگار وینستون -یتس درا

رفت کنار . و به اهرام ث9ثه. کردنش فکر کرد به مومیایــی. فکر کرد حتا اگر بمیرد بازهم زیباست. دراز بود درازبه

سم سادی» «ای دیوونه» «تو مریضی«. پسر غر زد. دودش را داد توی صورت پسر. سیگار کشید. تخت نشست

ن طرف» من دوسِت دارم«. هو جدی شد بعد یک. مرد خندید» .داری 
ٓ
. ی پسر روی سینه. و دود سیگارش را داد ا

دم  می«. طور  کرد همان مرد نگاهش می. دو پک زد. های مرد کشید بیرون پسر سیگار را محکم از -ی لب
ٓ
دونی ا

از . نه«مرد با جدیت گـفت » بیش از حد؟از پررویــی «پسر با پوزخند جواب داد » گیره؟ واسه چی سادیسم می

های  هر چی از اون همک9سی. پس به من نگو سادیسم دارم. چیزی که من ندارم. خشم فروخورده. خشم

بعضیاشون خیلی . های من توهین نکن به همک9سی«. پسر خندید» .شنوی به من نسبت نده سوادت می بی

و بدون اینکه منتظر جوابی از پسر باشد » ترند؟ تو هم خوشگلیعنی از «ای گـفت  مرد با لحن گرفته» .خوشگلند

رامی بوسید ی گرد پسر را به چانه
ٓ
با حالت اجازه گرفتن اع9م کرد . ی مرد پسر دستش را گذاشت روی دکمه. ا

ن ا-«. مرد بلند شد» .شدیدن... خواستم این کارو کنم  از بار اولی که دیدمت می. هاتو پاره کنم خوام دگمه می«

چطوری «. هایش را نازک کرد بعد چشم» .م سر رفته حوصله. من خسته شدم«. پسر غر زد» .هنوز نکشیدمت. زوده

مرد » نخورده، تنها روی این تخت کوفتی؟ هی رنگ بزنی اون بومو؟ طوری ول کنی؟ دست اد منو این دلت می

بیاااااا «. تر کرد پسر چشمانش را نازک. ری ران پس طور که ایستاده بود خم شد و دستش را کشید توی کشاله همان



 

ها که واسم تو مهمونیا  موقع اون. چقدر بد دهنی تو پسر«مرد رفت طرف بومش » .سادیست کـثافت. دیگه

فرین. زنیا خوب ماسک می. و ت کردی، اصلن نفهمیدم این ویژگی اغواگری می
ٓ
خه تو هم «پسر زیر لبی گـفت » .ا

ٓ
ا

دمو در م. موذی و بدجنسی
ٓ
من چی کارت کردم؟ ... وااااااا«. ساخت،خندید طور که رنگ می مرد همان» .اری  یلج ا

ره«. مرد خندید» بعد بکنیم، نه؟«پسر ادامه داد » ...ولی دوست دارم اول بکشمت بعد. من دوسِت دارم
ٓ
  ».ا

مد
ٓ
پسر پرید . نگاهی به صفحه انداخت و بعد خاموش کرد. از روی میز برداشت. موبایل مرد بود. صدای زنگ ا

رام و تحقیرکننده  سرد توی چشم مرد نگاهی خون» کی بود؟ چرا جواب ندادی؟«
ٓ
های پسر انداخت و با لحنی ا

منظورت چیه از این اداها؟ . همین«مرد گـفت » چی یعنی چی؟«پسر با لحن عصبی گـفت » یعنی چی؟«گـفت 

از اول هم بهت بگم من از حسادت . نیست مایَ  های کلیشه بازی  دلیلی واسه این بچه. چی بین ما نیست هنوز هیچ

خه«خورده گـفت  پسر با لحنی شکست» .و چک کردن و چک شدن متنفرم
ٓ
تو گـفتی منو دوست داری؟ این ... ا

خب که چی؟ چون گـفتم دوست دارم به تو مجوز دادم که منو چک و اذیت کنی؟ اگه «مرد گـفت » یعنی هیچی؟

تر از این حرفام که بخوام عمرمو با  من پیر. دوس شو خوشگلتهای  سیجور روابطی برو با همون همک9 دنبال این

بعد از . طور که مرد بهش یک ساعت پیش گـفته بود به پایین نگاه کرد همان. پسر جواب نداد»  .این کارا تلف کنم

دارما ی غر ن من خیلی حوصله... زنی چقد غر می«ای گـفت  مرد با صدای گرفته» چقدش مونده؟«ده دقیقه گـفت 

خه پشتم یه کم. باشه«پسر با لحنی مطیعانه گـفت » ...ام خسته... من پیرم ... 
ٓ
نگران «مرد گـفت » .درد گرفته ا

پس ماساژم ... ااااا«پسر با خوشحالی گـفت » .من کارم تموم شه ماساژت میدم خستگی از تنت در ره. پشتت نباش

میز در عین حال بهپسر با لحنی تمسخر » اوووه چه جورم«مرد گـفت » !!بلدی؟
ٓ
میز گـفت  ای ستایش گونه ا

ٓ
پس «ا

دمو دیوونه می. نه قدّ تو«مرد با لحنی عصبی گـفت » !واقعن هنرمندی
ٓ
دمو باید دیوونه کنه، به . کنی تو ا

ٓ
هنر هم ا

  » .کنی تو این کارو با من می. هم بریزه

  ».خوام ببینم چه شکلی کشیدی منو می... تو رو خدا یه لحظه بومتو برگردون«

  ».گذره کوچولوی خوشگل من طوری بیشتر بهت خوش می این. نه بذار تموم که شد ببین«



 

زادم. متعلق به کسی نیستم. من مال کسی نیستم«
ٓ
  ».مثل خودت. من یه موجود ا

  ».اد ی خوشگلت نمی گونه ی بچه عزیزم لطف کن حرفای روشنفکری نزن، به قیافه«

قای باهوش هنرمندِ . بینی مغز می بازی احمق بی و یه اسبابتو من«. پسر عصبانی از روی تخت بلند شد
ٓ
مگه نه؟ ا

  »روشنفکر؟

طوری ممکنه  تو به هر حال یه دانشجویــی، چه. منظورمو بد فهمیدی عزیزم. به خدا نه. نه«مرد با حالتی ملتمسانه 

  ».احمق باشی عزیزم؟ احمق اونیه که فکر کنه تو احمقی

منم به روت ... کنی مدام  تو به شعور انسانی من توهین می. ماله نکش«. بودپسر صورتش از عصبانیت سرخ شده 

  ».بشو نیستی که خفه ولی مثل این... گم شاید خفه شی  نمیارم می

رامشش را بازیافته بود 
ٓ
چرا . گیم چرت و پرت می. خسته شدیم جفتمون. عزیزم برا امروز بسه«مرد با لحنی که ا

پسر » ...اسمیرنوف که دوسسسس  دارییییییــی«بعد به پسر چشمک زد » ا بریزم؟شینی واست یه گی9س ودک نمی

بی رنگ و رو رفته. رفت با خستگی نشست روی تخت
ٓ
بعد با . ی تخت برداشت و پوشید اش را از لبه شلوار جین ا

رام گـفت 
ٓ
... کنم  میکه اون کار دائمته، چون احساس  -کنی نه چون اذیتم می. اد بعضی وقتا ازت بدم می«لحنی ا

  »...خوای ازم استفاده کنی  که فقط می.. یه دغل کـثافتی 

دنیا روی . س ی دو طرف از هم دیگه شون استفاده ی روابط اساس ولی باور کن همه. گی فهمم چی می می. عزیزم«

دما از هم می استفاده
ٓ
حتا  های مختلف داره، حا- این استفاده جلوه. تونم بهت دروغ بگم من نمی. چرخه ی ا

تر  بزرگ. ولی باور کن این استفاده دوطرفه هست. بعضی وقتا شهوت.  شه اسمشو گذاشت عشق بعضی وقتا می

  ».فهمی ات که بیشتر شه می که شی، تجربه

  ».طوری به دنیا نگاه کنم من دوست ندارم این«



 

دما سن. گیرن  طور که همه یاد می همون. منم دوس ندارم ولی یاد گرفتم«
ٓ
گر و  ره با- همه استفاده شون که می ا

دم به سن من برسه همین می. شن کـثافت می
ٓ
کس  چی و همه شما جوونا هم البته تا بتونین از همه. شه یعنی ا

گاهانه ک استفاده می
ٓ
  ».دونین تر مواقع نمی ست و خودتون بیشانین فقط این استفاده نا ا

  »ری من ازت استفاده کنم؟ذا یعنی تو می«. های سبز و ریز مرد خیره شد پسر توی چشم

  ».قدر که خودت خسته شی ان. تا دلت بخواد«. مرد غرید

بعد پسر رویش . ها شاید قرن . ها شاید ساعت. ها شاید دقیقه. شان طو-نی بود روی بوم ایستاده بودند و بوسه روبه

  »ریم رو تخت؟ب. اما صورتم خوب معلوم نیست. منو عالی کشیدی«. ور و به بوم نگاه کرد را کرد این

  .مرد از جایش تکان نخورد

  .و دست مرد را کشید» بریم دیگه«

ورد مرد دستان ظریفش را از توی دست
ٓ
ساعت  یه نیم. باید اول بکشمت. تونم من ا-ن نمی«. های قوی پسر در ا

  »...تونیم  بعدش می... شه دیگه تحمل کنی تموم می

خوای بکشی؟ من به  ن خودم شده، عالی کشیدی دیگه چیشو میبسه به خدااا عی... بابا کشیدی که«پسر نالید 

  »تونی انقد سرد باشی؟ طور می چه... خدا تا ا-نشم خیلی صبر کردم 

این یه قسمتش مونده تا تموم نکنم . من دیوونتم. ساعت دیگه تحمل کن تو رو خدا یه نیم... ولی... سرد نیستم«

شو حس کنم،  لحظه به خوام لحظه سکس عادی برا من نیست، می مون تمرکز کنم، و این یه تونم رو سکس نمی

  ».خوام دیوونم کنه می

خوای مخ منو بزنی که واست مدل مفت شم، منو بکشی بذاری تو نمایشگاه  می... تو اصن ناتوان جنسی هستی «

  »...مگه نه؟ اصل استفاده... ات کوفتی وین



 

تونستم به این شدت و خوبی  حس جنسی شدید نداشتم که نمیمن اگه به تو ... فکر  نه احمق بی«. مرد خندید

خرش مونده که تموم شه... بکشمت، نگاه کن چی خلق کردم 
ٓ
تورو جون من برو فقط دراز بکش، . فقط قسمت ا

رام » خوام برم وین این سری؟ دونی که با کی می می. به من اون حسّتو بده که من بکشمت
ٓ
و چشمک زد و پسر را ا

  .تختهل داد طرف 

ای تهی  با چهره. روی تخت دراز کشید. و یک قلپ از ودکایش خورد» ساعتا پس فقط نیم«پسر با نارضایتی گـفت 

  »بری وین؟ جدی گـفتی منم با خودت می«دقیقه گـفت  پس از ده. به مرد خیره شد

رزومه. معلومه خب«
ٓ
  ».مصرفتو بپیچونی و بیای البته اگه بتونی اون دانشگاه بی. ا

ره می«
ٓ
  »دی؟ پول بلیطمو می. تونم ا

ره خب معلومه«
ٓ
  ».من حاضرم روحمو به شیطون بفروشم، بعد همه پو-شو خرجِ تو کنم. ا

  ».ای چیزی هستم کنم  فاحشه احساس می. طوری با من حرف نزن  این«

ب. دم هرشب ماساژتم می. دم پول بلیطتو می«
ٓ
هوه ها هم واست خودم ق صبح. گیرم پرتقال می قبل خوابم واست ا

خداها  ها بود که بنده طرز برخورد با فاحشه اگه این.چون تو بت منی. کنم هر روزم پرستشت می. کنم درست می

  ».وضعشون از اینی که هست بهتر بود

کم  من یه. با جوونای دیگه هم -س نزن . بهم خیانتم نکن. فقط انقدر اذیتم نکن. خواد منو پرستش کنی نمی«

  ».کار کنم نم، چیک حسودم خودم اعتراف می

شه راجع بهش بحث کرد و این  اولن خیانت یک مبحث پیچیده و انتزاعی هست که تا صبح می. این حرفا چیه«

شکل  په من تا وقتی تو کنارم هستی همه رو شکل. زدن دیگه چیه بعدش -س. کنی چیزی نیست که تو فکر می



 

پولو . افته تیکه ت کنم باز بهت خش نمی هم تیکهتو انقدر زیبایــی  که من مطمئنم اگه با چاقو . بینم می
ٓ
منو یاد ا

  ».ندازی  می

  ».با این حال بهتره این کارو نکنی«. زدگی و ترس خندید پسر با حالت بهت

  .مرد کمی رنگ سیاه قاطی رنگ قرمزش کرد

یشتر به پسر ولی ب. کشید ساخت و قلم  کلفتش را روی بوم می مرد در سکوت رنگ می. ای سکوت بود دقیقه بیست

زیرسیگاری مثلث شکل را پایین تخت . کم کم. پسر اجازه گرفت که سیگار بکشد. شد تا به بومش خیره می

زد و بعد دوباره سیگار را  کرد، سریع یک پک می گرفت و به بومش نگاه می گذاشت و تا مرد نگاهش را از او بر می

هنگ پاپ تند . موبایل پسر زنگ خورد. نگاه کندی بعد که مرد به بومش  تا دفعه. انداخت توی مثلث می
ٓ
یک ا

گاه اخمی کرد و لب. تاریک را پر کرد فضای اتاق نیمه
ٓ
... به  به«پسر جواب داد . های نازکش را جمع کرد مرد ناخودا

بعد دوباره . سریع خداحافظی کرد و گـفت کار دارد. غش خندید بعد غش» ...س9م چطوری؟ چه خبر؟ نه هنوز 

ویزانش  قطع که کرد گوشی را دوباره گذاشت در جیب شلوارش که دوباره از لبه. اش زبر خندهی  قهقهه
ٓ
ی تخت ا

  »...دوستم بود... ببخشید«کرده بود بعد به مرد گـفت 

  »بازی مثکه حسابی؟ کدوم دوستت؟ رفیق. متوجه شدم. بله«مرد غرید 

  »...نگی بگی... ای«. پسر خندید

رر  مؤنث«
ّ
  »ررررررر؟اند دوستات یا مذک

  ».کنم ها رو درک نمی زن . ترم چون من با مردها راحت. تر پسرن  ولی خب بیش. جوره دارم همه.... ممم«

اینی که زنگ . خوان شه فهمید واقعن چی می نمی. اند مردا عوضی. تره ها اتفاقن درکشون راحت زن . احمقی چون«

  »زد ا-ن پسر بود یا دختر؟



 

  .پسر بدون فکر جواب داد پسر

  .بعد پوزخند زد» یومدی نه؟ برا همین انقدر براش عشوه می«شمرده گـفت  مرد با لحنی شمرده

  ».باور کن. دختر هم داره اصلن دوست. همک9سیمه. من عشوه نیومدم«پسر با رنجیدگی گـفت 

رام گـفت 
ٓ
ده؟ چون ذاتن فاحشه  بودن بهت دست می دونی برا چی انقدر احساس فاحشه می«مرد با لحنی ا

  ».تیهس

مده بود
ٓ
کنی  طوری هستی؟ داری توهین می منظورت چیه؟ تو چرا این«. پسر از ناراحتی و عصبانیت زبانش بند ا

  ».خواهی کن یا- معذرت. بهم

من هیچیو . من یه مرد پیر زشت احمقم. از دست من ناراحت نشو. ی عزیزم ببخشید فاحشه«. مرد پوزخند زد

  ».فهمی و بلدی فقط تو می. گری یعنی چی شوهفهمم -سیدن و ع من نمی. فهمم نمی

مد و نشست روی تخت، با صدایــی که می
ٓ
اما احمق . تو پیر و زشت نیستی«لرزید گـفت  پسر از حالت خوابیده در ا

  »خل. خلی تو. و نفهم و خلی

با . ی من فاحشه. قول بده با من بمونی. با من بمون. زوج خوبین. دیوونه و فاحشه. من خلم تو هم فاحشه«

  »دی؟ قول می. های زبرِ قشنگت خنده

پیر سگگگ یه بار دیگه به من بگی فاحشه و به من توهین کنی هر چی دیدی از چشم «پسر با عصبانیت ایستاد 

  .و ایستاده منتظر جواب مرد ماند» .سادیست عوضی... ی مریض  دیوونه... خودت دیدی 

رام گـفت بع. فقط یک قلم دیگر روی بوم زد. مرد چیزی نگـفت
ٓ
بذار شروع . تموم شد... عزیزم«د با لحنی مهربان و ا

. های پسر، و خیره شد به گردنش رفت طرف پسر، دستانش را گذاشت روی شانه» .بذار بوست کنم. کنیم

خر  تو منو می... خدایاااا چه گردنی«
ٓ
... دوس ندارم خوراک کرما بشم ... فقط وقتی من مردم منو بسوزون ... کشی ا



 

خه ردِ خوشمنم م
ٓ
پسر با رضایت و . طور از گردن پسر شروع کرد بوسیدن و لیسیدن و پایین رفتن و همان» .تیپیم ا

ه. ای العاده تو فوق. تیپ نیستی تو فقط خوش«لرزش گـفت 
ٓ
  ».بذار حا- یه لحظه تابلومو ببینم. ا

چند . قاشی روی بوم را ببیندپایه را چرخاند طوری که بتواند ن و با زدن این حرف، دستش را دراز کرد و سه

مرد . ها و زبان مرد روی شکمش بود لب. ای به خاطر شوک و بهت فراوانش در سکوتی سفید فرو رفته بود لحظه

مرد » .نه«پسر همانطور با حالت بهت زیر لب گـفت » خوشگل من، بت من، نقاشیمو دوست نداشتی؟«گـفت 

ولش کن نگاش . ای اما منتقد هنری که نیستی العاده ینکه فوقتو با ا. مهم نیست عزیزم«با لحنی مهربان گـفت 

  ».نکن دیگه، اگه خوشت نیومد

رامی » .خفه شو«پسر زیر لب گـفت 
ٓ
و با لگد زد به تن مرد که تقریبن روی زانوانش نشسته بود و ناف پسر را به ا

خ«مرد با همان حالت مهربان و مالیخولیایــی گـفت . بوسید می
ٓ
البته تو هر قراری . ارا نداشتیماعزیزم از این قر . ا

بعد تو . میرم یهو می. من مثه همک9سیات جوون نیستم. ولی خیلی محکم منو نزن . بخوای من حاضرم باهات بذارم

پولو؟ جوری می چه
ٓ
ن» خوای لشمو جمع کنی، ا

ٓ
و » خفه شو«ور بعد بلند گـفت  پسر سر مرد را گرفت و هل داد ا

ن خار 
ٓ
ری؟ به قد کافی دیوونم  چی شد؟ کجا می«مرد از جایش بلند شد و نالید . ج شودرفت طرف در اتاق که از ا

نیازی . تو دیوونه هستی عوضی«پسر با لحنی ترسان و عصبی گـفت » .کردی، اذیت نکن تو رو خدا من جون ندارم

گاه به بوم نقاشی اشا» .با اون نقاشی کـثافتت. خجالت بکش. نیست من بیام دیوونت کنم
ٓ
  .ره کردو نا خودا

داد که روی تختی چوبی و بدون تشک خوابیده بود، اما روی تنش پر  بوم، فیگور تقریبن محوی از پسر نشان می

ثیر قرار می. از خون بود
ٔ
های تخت چوبی و بوم نقاشی  داد و در گوشه خون انقدر زیاد بود که تمام نقاشی را تحت تا

اما بدن . حتا یک خراش هم نبود. ه زخمی روی تن پسر نبودالبت. زد خونی سرخ که به مشکی می. خون جاری بود

سمان پشت سر پسر هم به سرخ و مشکی و سرمه. تمیز و متناسبش در خون غرق بود
ٓ
تنها چیزی که در . زد ای می ا

مرد . پسر با عجله از در اتاق رفت بیرون. مورد نقاشی واقعی و از روی حقیقت بود فیگور پسر و رنگ پوستش بود

کنی؟ اون  چرا این قضیه رو داری به جفتمون زهر می... عزیزم این کارو نکن «. اراحتی و سرعت رفت دنبالشبا ن

به خدا من قاتل «. بریده خندید بعد بریده» .ای نداره به خدا هیچ معنی. ی ذهن مریض منه زاده. فقط یه نقاشیه



 

بدم نمیاد بگیرمت «پسر غرید » .خوای منو بزن  ر میتو اما بیا هر چقد. حتا عرضه ندارم یه مورچه لگد کنم. نیستم

ن» .موش کـثافت. شه بهت دس بزنم اما چندشم می. به باد مشت و لگد
ٓ
مد . ور  و با نفرت رویش را کرد ا

ٓ
مرد ا

  ».من واقعن دوسِت دارم. کارو با من نکن این«. نزدیک و دستش را کشید روی صورت پسر

شغال. شاشم تو دوس داشتنت من می«. ندپسر با خشونت دست مرد را گرفت و پیچا
ٓ
برو . عوضی خل مریض ا

های اونجا  خونه یا تو دیوونه. البته اگه پلیس اونجا به عنوان مجرم بالفطره دستگیرت نکنه. گمشو همون وین

بادت، . تو گه زیادی خوردی منو تو خون کشیدی. بستریت نکنن
ٓ
خود پیر سگت تو خونی و هفت جد و ا

  ».ز حالم بدهمن هنو . شرف بی

فقط هرچی که تو . یعنی اصن فکری نکردم. شی دونستم انقدر ناراحت می من نمی. دستم درد گرفت«مرد نالید 

  ».ذهنم بودو کشیدم

  ».ذهنت کـثافته پس«

مد دهانش را باز کند، پسر در را باز کرد و رفت بیرون و در را محکم پشت سرش . دم در چوبی خانه بودند
ٓ
مرد تا ا

سانسور نشدمنت. بست
ٓ
مد توی راه. اسبی ترسان مثل کره. رفت پایین ها می سریع داشت از پله. ظر ا

ٓ
پله، نالید  مرد ا

ق ... تازه... عشق من... بیا . من حقمه. بیا منو کـتک بزن که خالی بشی. بیا. حا- نرو تو رو خدا، منو ول نکن«
ّ

ش9

  »...هم دارم

مرد کمی دیگر پسر . هایش افزود و بر سرعت قدم» .ترسم من ازت می. بروگمشو کـثافت«ها داد زد  پسر از توی پله

و منتظر جواب پسر بود، اما پسر » .پوشیدی که سرما نخوری  اقلن لباستو می«را دنبال کرد و بعد زیر لب گـفت 

  .انگار هرگز وجود نداشت. ها بود که رفته بود انگار قرن 



 

مد طرفش  ی روبه ی کوچک درِ خانه دختر بچه اش که یک مرد با ناامیدی برگشت برود تو خانه
ٓ
روییش را باز کرد و ا

قای... ببخشید«اش گـفت  و با لحن معصومانه و کودکانه
ٓ
شه ش9قتونو به من قرض  می... اسمتون یادم رفت... ا

  »ای ندارین؟ بدین، اگه ا-ن ازش استفاده

  

  

  

  

  

  



 

    

        »»»»ماجرایــی که نبودماجرایــی که نبودماجرایــی که نبودماجرایــی که نبود««««نقدی بر نقدی بر نقدی بر نقدی بر 
  ییک مشت تمشکِ اهل ی هنوشت

        

  عزیزانِ مخاطب ی هس9م به هم

پس با اجازه تعبیری شخصی از داستانی رو که  .اصولِ نقد رو هم بلد نیستم.وقت منتقد نبودم من راستش هیچ

  .کنم تقدیم کنم و نه نقد  ستایش می

اژِ سینمایــی همچنین از نوعی دکوپ ".لکانی"شاید روانکاویِ  .از دیدِ من این داستان ریشه در روانکاویِ مدرن دارد

  .برد و گویا ریشه در نوعی ساختارِ زبانشناسیک نیز دارد سود می

ن نوعِ دکوپاژِ سینمایــی چه 
ٓ
اجازه بدهید همین ابتدایِ کار چند تیتر روانکاوانه انتخاب کنم و مشخص کنم که ا

غاز کنم تعبیرم، بوده و کدام ساختار یا شکلِ زبانشناسیک مدِّ نظرم هست و در راستایِ این تیترها
ٓ
  .را ا

  :تیترهای روانکاوانه -الف

 انسانِ عصبیِ امروزی و نگرانیِ ثابتش نسبت به دیگری  .۱

  های امروزی  هیستیریک .۲

  ماشین اوتیستی .۳

  ور شدن جنون لحظه شعله .۴

  :دکوپاژِ سینمایــی -ب



 

  افشایِ تدریجی

  :ساختارِ زبانشناسیک -پ

  ادبیاتِ کارناوالی

  معما

  :وانهتیترهای روانکا -الف

غاز می
ٓ
شنایــی  کنم این جنبه از داستان به طرزِ  کنم که احساس می ابتدا از دیدگاهِ روانکاوانه موردِ نظرم ا

ٓ
غریب اما ا

  :اساسی دارد ی هبر داستان سیطر 

  :انسانِ عصبیِ امروزی و نگرانیِ ثابتش نسبت به دیگری  .۱

این پرسشِ همیشگی و ابدی است که جایگاهِ ، روزی ابتدا بگویم که چیزی که دلیلی است برایِ نگرانیِ انسانِ ام

  من نسبت به اشتیاقِ دیگری کجاست؟

ن  احساس کند که بیش از حد یا کمتر از حد در شعله" سوژه"روانکاویِ لکانی اعتقاد دارد زمانی که 
ٓ
ور کردنِ ا

ورد نقش دارد کار را به تعلیق درمی داند چیست، سانس نامندش، کسی هم نمی چیزی که ژویــی
ٓ
  .ا

را مقابلِ چشمانش  ۵۰ زمانی است که نقاشِ پیر،عددِ  .توجه کنید" ماجرایــی که نبود" داستانِ به پاراگرافِ اولِ 

ورد و می همان هنگام است که پسر رو به تعلیق می .ای را سانسِ افسانه شاید همان ژویــی .بیند می
ٓ
البته ( گوید ا

متوالی پسر نگرانی خود  هایِ  و بعد از دیالوگ ."سیگار بکشمخوام یه  خسته شدم، تنم خشک شد، می" ):نالد می

این سوال از دیدِ من جایگزینی برایِ این  "کنی من احمقم؟ گی؟ فکر می پس برا چی می" :کند ابراز می را رسما

  "ام؟ من کجایِ اشتیاقِ تو قرار گرفته" :سوال است



 

بینم برای ِخوانندگان باهوش  دلیلی نمی .ودش شدت دنبال می از سویِ پیرمرد هم به این نگرانی البته

  .ام را از عرضش بیشتر کنم ها را بیاورم و طولِ نوشته تمامی دِیالوگ

  :های امروزی  هیستیریک .۲

ن نیز د-یلی عرض خواهم کرد دو شخصیتِ داستان را دو هیستیریک می
ٓ
  .بینم و برایِ چرایــیِ ا

 هیستیریک چه
ً
نداشتنِ  زند، است که موضعِ نداشتن را با تمام قِوا فریاد میاو شخصی  گونه فردی است؟ واقعا

او  .دارایِ عدمِ اطمینان است کند، سادگی خودش را با دیگران همانند می هویت برایش شکایتی ابدی است پس به

  .شود در این گـفتار جایگاهِ سوژه و دیگری مدام عوض می .گـفتاری دو طرفه همیشه در حالِ گـفتار است،

و . شد فردا پنجاه ساله می " :شود که پیرمرد برایِ خویش ساخته در همان ابتدایِ داستان نمایان میهویتی 

از . نه"مرد با جدیت گـفت ...  یه سگ پیرم. من حیف نیستم. .. تر اش، استخوانی احتمالن صورت استخوانی

ه این جستجو در ز هم ادامو با..."پس به من نگو سادیسم دارم. چیزی که من ندارم. خشم فروخورده. خشم

  .گذارم واردمان می ی هخوانند ی هداستان را به عهد

ن
ٓ
با حالت اجازه گرفتن اع9م . پسر دستش را گذاشت روی دکمه ی مرد" :زند سوتر ،پسر نداشتنش را فریاد می ا

طوری دلت  هچ ... دنشدی...  خواستم این کارو کنم از بار اولی که دیدمت می. هاتو پاره کنم می خوام دگمه "کرد 

  ."نخورده، تنها روی این تخت کوفتی؟ هی رنگ بزنی اون بومو تطوری ول کنی؟ دس اد منو این می

کی بود زنگ زد؟ یا در مقابلِ خواسته دیدنِ : سوا-تی از قبیلِ  ... زند عدمِ اطمینان از جایگاه در دو طرف موج می

تر  طوری بیش این. نه بذار تموم که شد ببین"  :گوید هنریِ پسر می بوم پیرمرد به خاطرِ نداشتن ِ اطمینان به درکِ 

  .فتارهار  و  ها دیالوگ ی هو بقی"گذره کوچولوی خوشگل من بهت خوش می

شود و گاهی پسر و  جایگاهِ سوژه در برابرِ دیگری عوض می های گوناگون، البته نیازی نیست که بگویم در لحظه

  .ندگاهی پیرمرد مسلط بر اوضاع هست



 

  :ماشین اوتیستی .۳

 به مکانیسمی اط9ق می
ً
ورنده، این واژه معمو-

ٓ
شخصِ عصبی را در خود  شود که همانندِ یک ماشین فشار ا

ن شخص نزدیک کرده و رویِ پهلوهای ِاو فشار می کند و جداره محبوس می
ٓ
ورد های خود را به ا

ٓ
شخصی که فشار  .ا

د اما مهم این است که کنترلِ کاملِ دستگاه در اختیارِ بیمارِ عصبی تواند هیچ حرکـتی کن شود نمی به او وارد می

  .است

  این مکانیسم در کجایِ این داستان وجود دارد؟

ن پیروی می فشاری که پیرمرد به پسر وارد می
ٓ
کند اما گاهی کنترلش را به دست گرفته و  کند و او نیز مطیعانه از ا

ن فشار را قطع می
ٓ
  .کند ا

  :شدن جنونور  لحظه شعله .۴

  .جاست داستان این ی هترین لحظ مهم

  .سادگی حاضر به تغییر جایگاه خود نیست هوقت ب گویند بشر هیچ می

ن جایگاه به جایگاهی غیرِ واقعی و  زمانی می
ٓ
رسد که پسر از نداشتنِ جایگاهِ اغواگرانه خود نزدِ پیرمرد و حرکت از ا

گاه می
ٓ
بستره ا

ٓ
 ا
ً
 پیرمرد  فریادهایِ ناشی از فقدان بلند می .شود ور می جنون شعله .شود ذهنی و کام9

ً
شود و نهایتا

ن پیرمردی با موهایِ جوگندمی و جذاب و هنرمند نیست متوجه می
ٓ
کند در لحظاتی  التماس می .شود که دیگر ا

میز جنون
ٓ
  .ا

  :دکوپاژِ سینمایــی -ب

کاکی که در نهایت در های هیچ شبیه به گافین چیزی  .رو هستیم هاز ابتدایِ داستان ما با تابلویــی در حکمِ پراپ روب

  .پسر و پیرمرد از اهمیتی درجه دوم برخوردار است ی هبیمارگون ی هبرابرِ رابط



 

  اما

ن روب
ٓ
نویسنده از دیدِ من از  .رو هستیم تا شیطنتِ نویسنده را درک کنیم هتا انتهایِ داستان به صورتی رازگونه با ا

ن هم به شکلی نابور  کند تا در انتها به شعله ابتدا ما را با بوم سرگرم می
ٓ
  .شدنِ جنون برسد ا

  و

کنیم تا به انتهایِ داستان که تمامیِ تابلو  هایــی از تابلو را درک می بخش در طولِ داستان به شکلی سینمایــی بخش

  .شود کشف می

  :ساختارِ زبانشناسیک -پ

 ما  ی هنویسنده از ادبیاتی روزمره و به اصط9ح کارناوالی استفاده کرده که برایِ هم، ین داستاندر ا
ٓ
شناست و این ا

  زبان چه خصوصیتی دارد؟

شود و سعی  پرده از طرفِ پسر استفاده می این زبانِ لخت و بی یکِ توتالیتاریسم هست، ی هاین زبان دشمنِ درج

  .بشکنددارد استبدادِ پیرمرد را در هم 

  معما :شکلی زیبا نیز در انتهایِ داستان موردِ استفاده قرار گرفت

 دانستیم در جهانِ مخصوصِ  حضورِ دختر و نیازش به ش9قی که تا انتها نمی معما چه بود؟
ٓ
  .ن داستان وجود داردا

  راستی دختر که بود؟ هب

  سنگ

  



 

  »فقط یه خورده بیشتر«از وب9گِ 

۵ .۴ .۲۰۱۰   

  



 

        ه یک اثر هنری ه یک اثر هنری ه یک اثر هنری ه یک اثر هنری نگاه بنگاه بنگاه بنگاه ب    نیمنیمنیمنیمدو دو دو دو 
  ی با-بان نوشته

  

ویژه زوج،  در نگاه اول، کادر طولی و عناصر بصری متقارن و به

 الخلقه، دو گلِ چهار پر، دو دستِ ناقص. کنند جلب نظر می

. اند ی مرطوب کار شده ی اثر بر پایه تنه ی نیم کرم و زاویه فرمِ 

البیت دارند های سرد و پخته، غ بند، رنگ غیر از پرتره و گردن به

با . اش کرم هم گذاشته است و این انسانِ زشت مُرده و بدن

هایــی که از چهار لوتوس تشکیل شده است و زنانگی غالبی  گل

های  باشد، به جای چشم دارد و تنها طلق زیبایــی کل اثر می

ی رنگی و صریحی بین ناتوانیِ  بیند و رابطه بینا، اطراف را مینا

وگرفتاری فکری ) شکل ک9ه گنبدی(ها و افکار سنتی  دست

لتِ جنسی زنانه . وجود دارد) ی سیاهِ دورِ پرتره هاله(
ٓ
مثل کرم ا

تر کرده است و با تغییرات  شدنِ جسد را صریح تجزیه

. دارد فاحشی که واردِ اثر کرده است، سر به عصیان برمی

ای با سوژه ندارد و  جی است، هیچ رابطهعاریتی و خار  ی زیبایــی و تزئینِ  بند که وسیله در این بین، تنها گردن

بند،  این گردن. تواند داشته باشد دادنِ نقش، هیچ نقشی نمی در زیباتر جلوهبند،  بدیهی است که این گردن

  .کند های غربی تبعیت می ترین قسمت نقاشی است و از ختائی ترین و حساس کارپر 

  

رَک
َ
رَکرخ داد ت
َ
رَکرخ داد ت
َ
رَکرخ داد ت
َ
        رخ داد ت
        پور پور پور پور     ی الهام ملکی الهام ملکی الهام ملکی الهام ملک    نوشتهنوشتهنوشتهنوشته

سن نقاش در زمان خلق / همجنسگرا : هویت جنسی/ مرد : جنسیت/ ک9غ : خالق اثر
 ۱۳۸۶: سال /   Cm 45 ×70: ابعاد / ترکیب مواد : تکنیک ۱۷: اثر



 

    

ن نیست. توانم استفاده کنم ای زبان میی جاه از همه
ٓ
رَک، برداشتنی نیست. استفاده از زبان لزومن ترک ا

َ
 .ت

ن چه این نقاشی. نَرَک، خوردنی ست
ٓ
و این تق9 ایجاد  . ندک متن سعی دارد به من بقبو-ند سعی می -یه ترک ا

کاری از فاصله،  پنهان. ی کردن کند بقبو-ند زیرا که سعی دارد به مخف سعی می. کند اضطراب و داینامیک می

ن اشاره کنم ) و باید(م ست که من می توان اولین چیزی 
ٓ
مده است . به ا

ٓ
مدام از چیزهایــی . برای شما هم پیش ا

ن  . چیزی ست ی صلبی پرداختن به  این شیوه) پنهان کنید(حرف بزنید تا چیزهایــی را نگویید
ٓ
ت9ش می کنیم به ا

ولی  . اره به ناممکن، اشاره به ممکن استاش . ش داریم  می کنیم در جایــی نگهین حال ت9ش نپردازیم و در ع

  اشاره به ممکن لزومن به ناممکن نمی پردازد

د
ٓ
ن زد و  -این نقاشی. ی برساخته است ورنو، کنترل، برای حفاظت از سوژهبه قول ا

ٓ
مده از ا

ٓ
متن با کانتکس برا

-نقاشی. ها نگاه نمی کنم ها از بیرون است ولی من به قرینه م زخممی خواهد به ما بقبو-ند که تما. خورد می کند

ن صدا که . ولی من به صدایــی دیگر گوش می دهم . ها  ای داشته باشم به قرینه متن از من می خواهد توجه ویژه
ٓ
ا

عتماد شاید ا . این صدا کمی هم ضعیف است. ای دور به لحاظ بعد زمانی من را به چالش می کشد انگار از فاصله

ن جا را ندارد 
ٓ
ن توجه بیش از حد به امر تعادل است . نفس -زم برای ورود به ا

ٓ
وری سوژه . نمود ا

ٓ
تناقض در بارا

 .نقاشی به جرئت قابل لمس است -های تصویری در موازات کانتکس زیستی متن

 زیست غیربه طور اخص (امر ماسبق، زیست متعارف است . حفاظت از مشروعیت امر ماسبق  کنترل، برای

دورنو، سوژه، این) خواهانه جنس هم
ٓ
د هم نیست دوباره پس ب. . ابژه را کامل می کند   Identityهمانی  -  به قول ا

 .نگاهی بیاندازیم

اصیل دانستن امر ماسبق و ارزش دادن به امر اصیل و الحاق مشروعیت و حقانیت به امر اسبق پیش شرط 

شرطی را برای دخول لحاظ می کند و  پس وقتی خود اثر چونین پیش. است  نقاشی -تقابل سوژه و ابژه در این متن

ن تغذیه می کند گرانه رها می کند تا قواعد بازی را تعیین کند و در عین ح امر ماسبق را ستایش
ٓ
ال از ترشحات ا

 باشد؟ ای دیگر، چه می تواند خوراند چونین منطقی در متن، با توجه به گـفت و گوی رانده شده به -یه پس



 

ی  ی پس رانده شده ی این متن در ستیز با ابژه تمامی مواجه. نقاشی از بیرون نمی تواند باشد  - خشونت این متن

می تواند باشد و خواه، ن جنس ی فکری دیگری غیر هم ی نه متنی انتقادی در مقابل سویهنقاش -این متن. اثر است

 .ها را بر پیکر خود می کوبد تنها و تنها میخ. . د ارائه دهد خونمایــی از  کردی ایجابی برای طرح  نه می تواند روی

های ماسبق اخته می کند و به  ی زیست متعادل، هر کنشی را نسبت به روش ی تک نگارانه کوندالینی و رویه

 .کناری می گذارد

م دیگری از پس فه. سوژه  -، برای ساخت تساوی ابژه)ای دیگر همان که می ماند در -یه(قربانی پس ماند 

به بیانی . ی منتشر منوط به اعتماد من ِ خالق است به پخش دال مورد نظر در کانتکس تعریفی  موجودیت ابژه

همانی، زمانی در ذهن دیگری دیگر بیرونی نیست که حفاظت از سوژه موضوعیت خود را از دست  -دیگر، این

مده باشد گن در روش یالکـتیک ابژه و سوژه به ساحتی همداده باشد و د
ٓ
 . در ا

ن که به دنبال دلیل بگردی 
ٓ
هیچ انسانی برای نفس کشیدن قبل از نفس . بهتر است بگوییم زندگی کن پیش از ا

  .به دنبال دلیل و اثبات نمی گردد ،کشیدن

 

 



 

 

شپزباشی««««نگاهی به سریال نگاهی به سریال نگاهی به سریال نگاهی به سریال 
ٓ
شپزباشیا
ٓ
شپزباشیا
ٓ
شپزباشیا
ٓ
        »»»»ا

  رضا علیی  نوشته

  

شپزباشی تازه ی مجموعه
ٓ
ترین ساخته محمدرضا  ا

حال و هوایــی طنز دارد و بازیگرانی هنرمند است که 

ن به 
ٓ
ریا در ا

ٓ
چون پرویز پرستویــی و فاطمه معتمد ا

  .پردازند ایفای نقش می

شپزباشی را جواد نوروز بیگی برای گروه فیلم و سریال 
ٓ
ا

ای تهیه کرده  دقیقه ۴۵قسمت  ٢٠شبکه یک سیما در 

محمدرضا هنرمند این مجموعه را براساس . است

ترابی و امیر  ر عباسصغر عبداللهی، امیای از ا نامه لمفی

  .کند حسین جهددوست کارگردانی می

شپزباشی ماجرای یک خانواده است که با هم رستوانی را اداره می
ٓ
خوش  و این رستوران هر بار دست. کنند ا

دهد هنرمند پیش از این سری طنز  های مختلف مجموعه را شکل می شود که ماجراهای قسمت اتفاقاتی می

  .توس و زیرتیغ را برای شبکه یک سیما کارگردانی کرده استکاکـ

کند و برای  هنرمند، متفاوت از دیگران نگاه می. های معروف تلویزیون است محمدرضا هنرمند، یکی از کارگردان

او به سلیقه و ذوق بیننده تلویزیونی . های معمول تلویزیون است همین هم هست که کارهایش متفاوت از ساخته

  .شناسد  خوبی می هگذار بای تاثیر  زیون را به عنوان رسانهگذارد و تلوی ام میاحتر 



 

کننده خوب کشورمان سید کمال طباطبایــی  علی طباطبایــی پسر تهیه

فعالیت هنری وی با فیلم سینمایــی سا-د فصل، محصول . است

کنندگی سید کمال طباطبایــی و نویسندگی و  به تهیه ۱۳۸۳سال 

نیا، مهناز  جیرانی و با بازیگری محمدرضا شریفی کارگردانی فریدون

 یاد خسرو شکیبایــی  افشار، لی9 حاتمی و زنده
ٓ
  . غاز شدا

 سپس با بازی در فیلم سینمایــی 
ٓ
اش در نقش نیما با مهدی ب مادها

  . بازی شد سلوکی هم

  

 . گری برخوردار است ی ی باز  هخوبی در عرصهای  نشان داد که از قابلیت ۲۵چنین با بازی در فیلم ساعت  وی هم

 به کارگردانی مسعود  ۲۵ساعت 
ٓ
کنندگی سید  پرور و تهیه با

ی دفاع مقدس برای تلویزیون ساخته  کمال طباطبایــی در زمینه

 شد اما در سینما به اکران در 
ٓ
این فیلم محصول سیما فیلم . مدا

  .است

  

مادری بود که در  ی فیلم بعدی علی طباطبایــی، سریال ترانه 

ن با باز 
ٓ
چون هما روستا، دانیال  کسوتی هم ن پیشگرا ی ا

چون سیاوش  گران جوانی هم حکیمی و فاطمه گودرزی و بازی 

  .بازی بود  خیرابی و محسن افشانی هم

شپز
ٓ
باشی در نقش پسرِ کوچک علی طباطبایــی در سریال ا



 

شخصیت وی،  حرف و لجوج دارد و با این حال گیر و کم این پسر، شخصیتی گوشه. کند خانواده بازی می

گیرند،  هایــی که با محوریتِ وی صورت می که دیالوگ طوری  گذارد، به ای را به نمایش می کاریزمای انکارنشدنی

های مذکور، سکوت خاصی برای درگیر کردنِ بیشترِ  کننده و سنگین هستند و در کل، در پـیِ دیالوگ عموما درگیر

  . شود مخاطب در نظر گرفته می

در شخصیتِ  ی جالب توجه نکـته

این پسرِ کوچکِ خانواده، طرزِ 

پوشیدنِ وی و اصرارِ  لباس متفاوتِ 

عموما . بودن است وی به متفاوت

پوشد  های قرمز و نارنجی می پیراهن

ای نیز در انگشت وسط  و حلقه

  .ودش اش دیده می دست راست

ها، با یک شلوارِ  در یکی از صحنه

. شود جینِ پاره واردِ خانه می

شود و علتِ  نگران میاش  مادر

دهد که شلوارش پاره نشده است و این شلوار را به خاطرِ این  و این پسر، توضیح می. پرسد اش را می پارگیِ شلوار

ید  اش دارد، به قیمت با-یــی خریداری کرده است و در ادامه درگیریِ لفظی بین او و مادراش پیش می که دوست
ٓ
ا

در این صحنه، و . طور لباس پوشیدن را دوست دارم کند که این کند و اع9م می اش تاکید می بودن و او بر متفاوت

اش  دهد که حلقه انگشتر، در انگشتِ وسط اش طوری قرار می اش را روی سینه در حین ادایِ این جم9ت، دست

  .شود  به وضوح دیده می

  



 

شپزباشی  برای این هنرمندِ خوش
ٓ
خصوص نویسندگان محترمِ این سریال که  و بهاستیل و کارگردانِ محترم سریالِ ا

رام و بی
ٓ
شکارکردنِ ا

ٓ
رزویِ  های انسان شمردنِ تفاوت مان و محترم های سر و صدایِ تفاوت سعی در ا

ٓ
ها دارند، ا

تری از روابطِ  های  بیش شادابی و س9متی داریم و امیدواریم روزی فرا برسد که بتوانیم در کنارِ هم، عمق

 .تری داشته باشیم اویم و بتوانیم در کنارِ هم زندگیِ انسانیی انسانی را بک پیچیده

 



 

 

غاز شود، موثر است
ٓ
غاز شود، موثر استحرکـتی که از داخل و از میان مردم ا
ٓ
غاز شود، موثر استحرکـتی که از داخل و از میان مردم ا
ٓ
غاز شود، موثر استحرکـتی که از داخل و از میان مردم ا
ٓ
        حرکـتی که از داخل و از میان مردم ا

  گرا وگوی خشایار با یک فعال اجتماعی همجنس گـفت

        

غاز مصاحبه لطفن خودتان را معرفی کنید     س9م، بهس9م، بهس9م، بهس9م، به    ::::خشایارخشایارخشایارخشایار
ٓ
غاز مصاحبه لطفن خودتان را معرفی کنید عنوان سوال اول و ا
ٓ
غاز مصاحبه لطفن خودتان را معرفی کنید عنوان سوال اول و ا
ٓ
غاز مصاحبه لطفن خودتان را معرفی کنید عنوان سوال اول و ا
ٓ
        ....عنوان سوال اول و ا

  نسگرا و ساکن تبریز، همج۱۳۶۶س متولد .س: س.س

قای س: : : : خشایارخشایارخشایارخشایار
ٓ
قای سا
ٓ
قای سا
ٓ
قای سا
ٓ
        تان بردید؟تان بردید؟تان بردید؟تان بردید؟    س شما از چه زمانی پـی به گرایش جنسیس شما از چه زمانی پـی به گرایش جنسیس شما از چه زمانی پـی به گرایش جنسیس شما از چه زمانی پـی به گرایش جنسی. . . . ا

از همان . کردم که یک چیزهایــی در من فرق دارند اش را بخواهید، از همان کودکی احساس می راست: س.س

ها چه  نستم ایندا های انزال گرفته تا ناتوانی در برقراری ارتباط عاطفی با جنس مخالف ولی خب، نمی خواب

کردیم  ام صحبت می شان چیست تا این که حدود پنج سال پیش با یکی از دوستان نزدیک معنایــی دارند و علت

اش  متوجه شدم که او نیز در کودکی احساساتی شبیه به من داشته است با این تفاوت که او کاملن علت احوال

 ی همجنسگرا  بار با کلمه برای اولین دانست و من نه، و همین پنج سال پیش بود که من را می
ٓ
  . شنا شدما

  ؟؟؟؟قدر دیرقدر دیرقدر دیرقدر دیر    چرا اینچرا اینچرا اینچرا این: : : : خشایارخشایارخشایارخشایار

شنا بشوم که حا-  توانستم با چنین کلمه به نظر شما من کجا می. جا ایران است ، این دانید خب، می: س.س
ٓ
ای ا

ای  ماهواره های ؟ جایــی که نه اینترنت درست و حسابی هست و نه موجاش بحث کنم ع به دیر یا زود بودنراج

  کردم ؟ بدون پارازیت، از کجا باید راجع به این مساله اط9عات کسب می

        ؟؟؟؟فتید که خب، من یک همجنسگرا هستمفتید که خب، من یک همجنسگرا هستمفتید که خب، من یک همجنسگرا هستمفتید که خب، من یک همجنسگرا هستمو همین که این کلمه را شنیدید با خود گـو همین که این کلمه را شنیدید با خود گـو همین که این کلمه را شنیدید با خود گـو همین که این کلمه را شنیدید با خود گـ: : : : خشایارخشایارخشایارخشایار

  .م حل شده استا تازگی برای ها با خودم درگیر بودم و این مساله به سال. مسلمن نه: س.س



 

مدن با خودتان چه بود؟    نید علت ایننید علت ایننید علت ایننید علت اینکککک    و فکر میو فکر میو فکر میو فکر می: : : : خشایارخشایارخشایارخشایار
ٓ
مدن با خودتان چه بود؟همه تاخیر در کنار ا
ٓ
مدن با خودتان چه بود؟همه تاخیر در کنار ا
ٓ
مدن با خودتان چه بود؟همه تاخیر در کنار ا
ٓ
        همه تاخیر در کنار ا

  .ی ایرانی طرز زندگی و تربیت فرزندان در یک خانواده: س.س

        ؟؟؟؟تر توضیح بدهیدتر توضیح بدهیدتر توضیح بدهیدتر توضیح بدهید    توانید کمی بیشتوانید کمی بیشتوانید کمی بیشتوانید کمی بیش    میمیمیمی: : : : خشایارخشایارخشایارخشایار

شوی و ما  دار می کنی و بچه شوی، ازدواج می گویند بزرگ می ببینید، این که از بچگی همیشه به شما می: س.س

جنس فکر کنید و اگر احیانن هم به  دهند که به یک هم حتی به شما مهلتِ این را نمی. کنیم ان را بزرگ میهام نوه

فکر به دنیا  ی روشن کنم در یک خانواده خودِ من که ادعا می. شوید ای فکر کنید فورن سرکوب می چنین رابطه

مده و تربیت شده
ٓ
بار که با یکی از پسرهای فامیل مشغول  ام و حتی یک این مشک9ت را داشتهام، تمامیِ  ا

ن های هم بودیم، گیرِ پدرِ  بررسی بدن
ٓ
وقت حتی به من اجازه ندادند در مورد درست یا غلط  این پسر افتادیم و ا

ن
ٓ
ما . ام قدر به من گـفتند که این کار یک گناه بزرگ است که من باورم شد اشتباه کرده بودن کارم فکر کنم و ا

ها هستند و اگر بخواهی به  بازها و کونی بچهگرایــی داریم،  عنوان نمود عیان همجنس که بهجا تنها چیزی  این

  . کسی بگویــی که همجنسگرا هستی، فوری یکی از این دو برچسب را خواهی خورد

        ؟؟؟؟ددددگرا هستیگرا هستیگرا هستیگرا هستی    طور به یقین رسیدید که شما یک همجنسطور به یقین رسیدید که شما یک همجنسطور به یقین رسیدید که شما یک همجنسطور به یقین رسیدید که شما یک همجنس    ههههو با-خره چو با-خره چو با-خره چو با-خره چ: : : : خشایارخشایارخشایارخشایار

جنس بود  شان ارتباط جنسی و عاطفی با یک هم ترین که مهم خیلی اتفاقات دست به دست هم دادند: س.س

شنایــی من با خودم داشت و صد البته نمی
ٓ
  .ترین راه است توانم بگویم که این به که نقش زیادی در ا

        ؟؟؟؟چراچراچراچرا: : : : خشایارخشایارخشایارخشایار

ترِ  خواهید با او باشید، واقعن یک همجنسگراست چون بیش اولن شما مطمئن نیستید طرفی که می: س.س

دم  بار هم که شده با یک همجنس ارتباط جنسی برقرار می ول زندگی برای یکمردم در ط
ٓ
کنند و اگر این فرد ا

  .گیرد  شان واقعن در معرض خطر قرار می مطمئنی نباشد زندگی



 

تان برای خودتان تان برای خودتان تان برای خودتان تان برای خودتان     وقتی وضعیت جنسیوقتی وضعیت جنسیوقتی وضعیت جنسیوقتی وضعیت جنسی. . . . خب، اگر موافق باشید کمی از این بحث بیرون بیاییمخب، اگر موافق باشید کمی از این بحث بیرون بیاییمخب، اگر موافق باشید کمی از این بحث بیرون بیاییمخب، اگر موافق باشید کمی از این بحث بیرون بیاییم: : : : خشایارخشایارخشایارخشایار

        غییری کرد؟غییری کرد؟غییری کرد؟غییری کرد؟تان چه تتان چه تتان چه تتان چه ت    مشخص شد، زندگیمشخص شد، زندگیمشخص شد، زندگیمشخص شد، زندگی

شنا شده مسلمن خیلی چیزها عوض شده است، با همجنسگرایانِ بیش: س.س
ٓ
ام و احساس تنهایــی  تری ا

ام فرق  شناختم که همجنسگرا هستند ولی ا-ن وضعیت قبل از این ماجرا من فقط شاید دو نفر را می. کنم نمی

شنا شده. کرده است
ٓ
ن گی عاطفیام و بخش بزرگی از زند  با دوستان همجنسگرایــی ا

ٓ
وقتی با . گذرانم ها می ام را با ا

ن
ٓ
ن ا

ٓ
ور زندگی ها هستم، حس زندگی و شور و شوق دارم و فضاهای تاریک و مرگ ها و در کنار ا

ٓ
ام  ام ترک ا

  .اند کرده

        علت ِ این تغییر وضعیت چیست؟علت ِ این تغییر وضعیت چیست؟علت ِ این تغییر وضعیت چیست؟علت ِ این تغییر وضعیت چیست؟: : : : خشایارخشایارخشایارخشایار

ام را  زمانی که وضعیت . مده اش احساس امنیتی است که من به افرادِ مانند خودم می کنم علت فکر می: س.س

ل امنیتی، وضعیت خود را با من مطرح یم بودند به خاطر مساا مشخص نکرده بودم، افرادی که در اطراف

دم لبته این یک امر طبیعی است، همانکردند و ا نمی
ٓ
  .کنم های دیگر اعتماد نمی طور که ا-ن من به ا

        هایــی خواهد داشت؟هایــی خواهد داشت؟هایــی خواهد داشت؟هایــی خواهد داشت؟    منافع یا زیانمنافع یا زیانمنافع یا زیانمنافع یا زیان    شدن ارتباطات چهشدن ارتباطات چهشدن ارتباطات چهشدن ارتباطات چهتر تر تر تر     ین گستردهین گستردهین گستردهین گستردهکنید اکنید اکنید اکنید ا    فکر میفکر میفکر میفکر می: : : : خشایارخشایارخشایارخشایار

تر  دیگر را به کنم منافع زیادی داشته باشد، چون با-خره ما از یک جنس هستیم و حرف هم فکر می: س.س

رسانی  توانیم به هم کمک کنیم و با کارهای فرهنگی و اط9ع تر می فهمیم و بیش دیگر را می ما درد هم. فهمیم می

رو شوند و مشک9تی که ما از  هتر با این مساله روب ها در جامعه از سنین پایین کم بچه توانیم کاری کنیم که کم می

ولی از بابت زیان هم نباید غافل شد و جانب احتیاط را از دست داد چون ما . سر گذراندیم را نداشته باشند

  تری داشته باشیم بیش تر شویم و ارتباطات جمعی بیش هرچه متشکل
ٓ
شود  البته می. مدتر به چشم خواهیم ا

ن شکلِ . تواند داشته باشد گـفت که این جلوی چشم بودن فوایدی هم می
ٓ
ما در جامعه دیده خواهیم شد و از ا

بودنِ ما فرصتی را برای  رس در دست. است فاصله خواهیم گرفتعادی و زشت که برای اکـثر مردم جا افتاده  غیر



 

شنایــی مردم با ما در اختیار قرار خواهد داد و
ٓ
کم از بین  ممکن است در صورت رفتار صحیح، افکار نا سالم کم ا

  .بروند

ل به قضیه نگاه می    کنید کمی ایدهکنید کمی ایدهکنید کمی ایدهکنید کمی ایده    فکر نمیفکر نمیفکر نمیفکر نمی: : : : خشایارخشایارخشایارخشایار
ٓ
ل به قضیه نگاه میا
ٓ
ل به قضیه نگاه میا
ٓ
ل به قضیه نگاه میا
ٓ
یا فکر نمی    ا

ٓ
یا فکر نمیکنید؟ ا
ٓ
یا فکر نمیکنید؟ ا
ٓ
یا فکر نمیکنید؟ ا
ٓ
    کنید که ممکن است افرادی در بین خودِ کنید که ممکن است افرادی در بین خودِ کنید که ممکن است افرادی در بین خودِ کنید که ممکن است افرادی در بین خودِ     کنید؟ ا

 شماها باشند که اعتماد به شماها باشند که اعتماد به شماها باشند که اعتماد به شماها باشند که اعتماد به 
ٓ
 ا
ٓ
 ا
ٓ
 ا
ٓ
 کاری با کاری با کاری با کاری با     ها و همها و همها و همها و هم    ننننا

ٓ
 ا
ٓ
 ا
ٓ
 ا
ٓ
    یییی    اتی را متوجهاتی را متوجهاتی را متوجهاتی را متوجهرسانی، لطمرسانی، لطمرسانی، لطمرسانی، لطم    های فرهنگی و اط9عهای فرهنگی و اط9عهای فرهنگی و اط9عهای فرهنگی و اط9ع    ها در فعالیتها در فعالیتها در فعالیتها در فعالیت    ننننا

        زندگی عادی شما بکند؟زندگی عادی شما بکند؟زندگی عادی شما بکند؟زندگی عادی شما بکند؟

حتمن . ولی هیچ کاری را تا برای خودتان ساده نکنید، ساده نخواهد شد. من نگـفتم این کار ساده است: س.س

ن
ٓ
فرین استها خطر  در بین خود ما هم افرادی هستند که اعتماد به ا

ٓ
ها هر قدر هم غیر قابل اعتماد  اما ما. ا

شان پیش  اسایــی شده و مشکلی در زندگی عادیمان شن کاری بکنیم که دوستانشویم  باشیم هرگز راضی نمی

  . ایم سادگی به دست نیاورده دیگر را به ما هم. بیاید

مراتب مراتب مراتب مراتب     رسانی در این مورد در خارج از ایران بهرسانی در این مورد در خارج از ایران بهرسانی در این مورد در خارج از ایران بهرسانی در این مورد در خارج از ایران به    کنید که زندگی و فعالیت فرهنگی و اط9عکنید که زندگی و فعالیت فرهنگی و اط9عکنید که زندگی و فعالیت فرهنگی و اط9عکنید که زندگی و فعالیت فرهنگی و اط9ع    فکر نمیفکر نمیفکر نمیفکر نمی: : : : خشایارخشایارخشایارخشایار

        تر باشد؟تر باشد؟تر باشد؟تر باشد؟    تر و موثرتر و موثرتر و موثرتر و موثر    راحتراحتراحتراحت

به . کنم طور فکر نمی تر بودن مسلمن حق با شماست ولی در مورد تاثیرگذاری، من این تدر مورد راح: س.س

طور مثال، چندین و چند کانال تلویزیونی سیاسی هست که همیشه قصد تحریک مردم و براندازی نظام را 

ط معیشتی مردم ایم که هیچ تاثیری بر شرای ها در خارج از ایران هستند و همیشه دیده تمام این کانال. دارند

توانیم قبل از این که اتفاق ناگواری  ی ما می همه. طور نیست ولی حرکـتی که از بطن مردم باشد این. اند نداشته

جا را ترک کنیم و خارج از ایران زندگی نسبتن  مان از ایران با مشکل مواجه شود، این مان بیافتد و خروج برای

رامی داشته باشیم ولی عقیده
ٓ
این است که ما مردمِ این سرزمین هستیم و باید ت9ش کنیم تا به  ی شخصی من ا

راحتی زندگی کنیم بدون این که سنگینیِ  خودمان به روزی برسیم که بتوانیم در همین سرزمین و در همین شهرِ 

میز را ب های سرزنش نگاه
ٓ
  .روی سرمان حس کنیم ها

        پس شما فعلن در فکرِ خروج از ایران نیستید؟پس شما فعلن در فکرِ خروج از ایران نیستید؟پس شما فعلن در فکرِ خروج از ایران نیستید؟پس شما فعلن در فکرِ خروج از ایران نیستید؟: : : : خشایارخشایارخشایارخشایار



 

  . ام البته تا وقتی که واقعن مجبور نشده. نه: س.س

ن ترک فعالیت    گاه مجبور به ترک وطن و مهمگاه مجبور به ترک وطن و مهمگاه مجبور به ترک وطن و مهمگاه مجبور به ترک وطن و مهم    ما هم امیدواریم که هیچما هم امیدواریم که هیچما هم امیدواریم که هیچما هم امیدواریم که هیچ: : : : خشایارخشایارخشایارخشایار
ٓ
ن ترک فعالیتتر از ا
ٓ
ن ترک فعالیتتر از ا
ٓ
ن ترک فعالیتتر از ا
ٓ
رسانی رسانی رسانی رسانی     های فرهنگی و اط9عهای فرهنگی و اط9عهای فرهنگی و اط9عهای فرهنگی و اط9ع    تر از ا

....مان پاسخ گـفتید از شما ممنونیممان پاسخ گـفتید از شما ممنونیممان پاسخ گـفتید از شما ممنونیممان پاسخ گـفتید از شما ممنونیم    نشوید و از این که با حوصله به سوا-تنشوید و از این که با حوصله به سوا-تنشوید و از این که با حوصله به سوا-تنشوید و از این که با حوصله به سوا-ت



 

    

        بازی به تکنیکِ استانیس9وسکیبازی به تکنیکِ استانیس9وسکیبازی به تکنیکِ استانیس9وسکیبازی به تکنیکِ استانیس9وسکی

  ا سعود صبم

  

  یک قدم جلو( 

  ورتر ذره اون یه

  )هخوب

  صدای برخورد چوب

  اکشن

  خُب، تمرکز(

  تمرکز       

  )حرکت            

  ! هی تو ( 

  تونی عاشق باشی تویــی که نمی

  خودی تلف نکن دوسِت دارم رو بی

  ای کاش دوسِت داشتم



 

  )ولی من

  ات را خواهم بدنِ گرم می

  ات را هوس

  . .. مان دنِ پوستش ی چرکین ِ ساییده وسوسه

  کنی دور ِ کمرِش دستاتو حلقه می(

  باز رومئویِ هوس. .. شم رومئو می: گی می

  )جا تویــی و پیکرِ ژولیت اون                       

  بِتاز رومئو                                          

  !تو، تویــی ( 

  تو اگر رومئو باشی که دیگه تو نیستی 

  ؟       کی هستی                      

  !؟حتی رومئو هم نیستی                           

  . .. )کنی خودتو گم می ،کنی صحنه رو گم می                                         

  خراب شد

  . .. کات



 

 

 ای در ای در ای در ای در     برای زیوندهبرای زیوندهبرای زیوندهبرای زیونده
ٓ
 ا
ٓ
 ا
ٓ
 ا
ٓ
        ببببا

  با-بان

  

  . .. باد

  . .. خاک

تشین 
ٓ
  ا

ب نوایِ 
ٓ
تشین را، از ا

ٓ
  ی ناشناس کدامین چشمه های  چشمانِ ا

  رس کدامین کوهِ دور از دست از اعماقِ انزوایِ 

  ای؟ گذر داده                              

  کنی؟ تو گریه هم می! سیاوش

 ؟خوری  تو روی روزنامه هم غذا می! سیاوش 



 

  

        زلزلهزلزلهزلزلهزلزله
  خشایاری  نوشته

  تهران - قسمت اول 

  

  .شوند  ها تمام نمی داستان. ستانی تمام شودام دا اما ندیده. شود داستانی شروع می

        کوکبکوکبکوکبکوکب

مرد خوبی . چیز فهم و خرپول. احساساتی و خرپول. های خرپول ای از این حرفه. اش کارگردانِ سینماست شوهر

  .اش نشد پـیاد پای داستان او را به حال خود رها کرد و زی توان برای ادامه است و می

شده  ماند تهِ سیگار که به طرز فجیعی خاموش هاش می ا جای قرمزی لبخد ی شهکشد و همی سیگار وینستون می

رایش می .وار رود ناله ش میر و دود از س توی زیرسیگاری 
ٓ
سال است و هر  بودایــی. ساله است پنجاه. کند غلیظ ا

رامش می ،دانم نمی. رود تبت برای کارهایــی بار می یک
ٓ
  . کند با-خره گیرد، کاری می گیرد، ارتباط می ا

دم شوند یک دختر دارد که خارج از ایران راهی دو پسر و
ٓ
  .خرپولن خُب. شان کرده بروند زندگی کنند و ا

        منصور منصور منصور منصور 

ن. نویسنده است
ٓ
قای کارگردان، کوکب هم ا

ٓ
مده بود دفتر ِ ا

ٓ
مده بود تا فیلم اول ا

ٓ
اش را  نامه جا بود، از تبریز ا

گی است . نوشت وب9گ هم می. شد فردا جواب بگیرد قرار. اش معرفی شده بود از طریق یکی از دوستان. بفروشد

مده بود . شان زنگ زده بود عصری و قراری گذاشته بودند به یکی. و دوستان گی در تهران دارد
ٓ
ب9گر جدیدی هم ا

مد یک دفعه سرِ قرار که به نظر
ٓ
فکر کرده هنوز . عاشق شده، مانده تهران. اش شد ای و عاشق ش بهترین پسر دنیا ا



 

دمی که اسپانسرِ عاطفی . تواند زندگی زیبایــی را با یک پسر در تهران بسازد اش نشده و می سی سال
ٓ
همیشه گـفته، ا

ید دارد، از پسِ شرایط بسیار سخت، بر می
ٓ
  . ا

        موبایلموبایلموبایلموبایل

های شهری همیشه و در هر شرایطی همراه  ای بسیار حیاتی است که انسان وسیله. اش تلفن همراه است نام دیگر

اش  هر روز و هر روز به برق وصل. تر از حیواناتِ خانگی دارند، خیلی بیش اش می و بسیار دوستش  خود دارند

نفس . ریزند تا پریز برق را پیدا کنند شود، زمین و زمان را به هم می ش تمام میژ ش کنند و وقتی شار رژ کنند تا شا می

خورد و منصور  ر است و گاهی زنگ میاین موبایل دستِ منصو . بدون او زندگی ممکن نیست. زندگی است. است

کند را با شخصیتِ  خط با منصور صحبت می ه پشتِ ک این جا مجبور هستید شخصیت کسی شما. دهد جواب می

  . معذورم. شود ی او داده نمی بارهدر چون هیچ توضیحی. خودِ موبایل یکی بگیرید

        این صحنه ی اولاین صحنه ی اولاین صحنه ی اولاین صحنه ی اول

. چون بودایــی است. دانست می. شود در دم اش می امروز و عاشقبیند  دانست که کسی را می صبح که بیدار شد می

شناست اش می شناسد و با انرژی هایــی که احاطه اش را می خیلی خوب خود
ٓ
همین که بیدار شد فهمید که . کنند ا

قای کارگردان رفته بودند ورزش صبحگاهی بفرمایند و سالم . فهمید که عاشق خواهد شد. امروز رنگ دیگری دارد
ٓ
ا

. کند اش می دارد و همان توی تخت روشن سیگاری بر می. احمقانه است، ورزش در تهران. شاداب برگردندو 

اش پس از سالها توانسته است دوستی ِ  کند به این که با بدن اش دو نفر هستند و او افتخار می اش و بدن خود

اش هم دستِ  ش دراز کرده است و بدنا او پیش قدم شده است و دست ِ دوستی به سوی ِ بدن. خوبی برقرار کند

  . اش کرده مرامی اش نزده و قبول رد به سینه

ویزان هم نیستند هایش طراوت جوانی سینه
ٓ
ویزانِ ا

ٓ
فرمی دارد ولی  خوش شود گـفت بدنِ  نمی. اش را ندارند ولی ا

خت و سیگار به دست روب. اش پنجاه ساله است بدن. زند تویِ ذوق هم نمی
ُ
ینه هل

ٓ
قدیِ اتاق خواب ی  رویِ ا

با کسی . مفهومی ندارد. کند ش را وزن نمی چون خود. اش در حدود نود کیلو گرم باید باشد وزن . ایستاده است



 

دوستی باید بر اساس دو چیز استوار . سا-رانه استمرد. منطقی نیست اص9. اش کنی دوست باشی و هی کنترل

زادی و امنیت. شود
ٓ
ن. ا

ٓ
زادی و  تواند به بدن کند تا جایــی که می ی میپس او سع. ها دوست هستند ا

ٓ
اش احساسِ ا

ده . اند موفق شده. کند اش را می اش هم تمامِ سعی ناگـفته نماند که به صورتِ کام9 طبیعی، بدن. امنیت بدهد

ن یکی عاشق می این یکی سیگار می. کدام هیچ ،اند سال است که دکـتر نرفته
ٓ
ولی نه این در اثرِ . شود کشد و ا

ن یکی به خاطر  سیگار دنبالِ متخصصِ مجاری  تنفسی و قلب و عروق  پزشک می ق، سراغِ روانعش
ٓ
رود و نه ا

  .گردد می

  . کنند با هم خوب زندگی می

        این هم صحنه ی دوماین هم صحنه ی دوماین هم صحنه ی دوماین هم صحنه ی دوم

اگر . اش است داند، سخت اعتماد به نفس ندارد و چون این را می زند ارد، فارسی که حرف میاسترس د

. کوکب را دوست داشته از همان دیدارِ دیروز. تر باشد کرد راحت فکر می) های دیگر چیزمثل خیلی (دانست  نمی

رامش می. زنِ خوبی است
ٓ
هاست  جوری برخورد کرده انگار سال. دهد کوکب اش می انگار نجات. دهد ا

از کرده  در برخوردِ اول تعجب نکرده منصور، ولی شب که فکر کرده دیده که باید تعجب می. شناسدش می

قای کارگردان مبلغ . تر زندهمادرش است ولی کمی سر  سنِ  کوکب تقریبا هم. همه صمیمیت در دیدارِ اول این
ٓ
ا

یا می کوکب می. کند کند و منصور قبول می مناسبی پیشنهاد می
ٓ
خواهد در تهران بماند و کار و  پرسد که منصور ا

  زندگی کند؟

کرده و احساس  دهد که دیشب دقیقا به همین فکر می ضیح میکند و تو منصور باز در این لحظه هیچ تعجبی نمی

جوری . کند خندد و خودش را مسخره می اش به خودش می در دل. کرده دیشب که دوست دارد در تهران بماند

اش  تواند انتخاب وانمود کرده که انگار در تهران ماندن و کار و زندگی در تهران برای او، یک انتخاب است و می

ای  عاشق شده و هیچ چاره. چیز تمام شده است همه. ای جز تهران ماندن ندارد داند که چاره اش می دل در. کند

  .انتخاب انتخاب بی. کیش و مات. ندارد



 

شوند و  کار می منصور و کوکب هم. بردار است کوکب فیلم. اش کار کند خواهد در دفترِ شوهر کوکب از منصور می

منصور، عاشق که . کند اش را روشن می کند و منصور فندک وکب سیگار تعارف میک. هر دو کارمندِ شوهرِ کوکب

نویس است و دیروز  دنیا که وب9گ زیباترین پسر. افتد شود، با هر حرکـتی و هر اتفاقی، به یادِ معشوق می می

  . اند، سیگاری است دیگر را دیده هم

        صحنه ی سومصحنه ی سومصحنه ی سومصحنه ی سوم

کسی هست که امروز . در شهرِ عشق. ای در تهران مسافرخانه روی تخت دراز کشیده است در. هیچ صدایــی نیست

دم، دیروز نفس نمی. کشد نفس می
ٓ
ها فقط  انسان. کشیدن کرده است کشیده و از امروز شروع به نفس انگار همین ا

سرِ زیباترین پ. شود وقت، خارج نمی هیچ انسانِ دیگری، هیچ هیچ انسانی از زندگیِ . شوند دیگر می واردِ زندگیِ هم

هایــی که به سوی یک استریتِ زیبا  عشق. اند طرفه بوده قبلی همه یکهای  عشق. اش شده است دنیا واردِ زندگی

تنگ  خرید، دل زد، هدیه می زنگ می. خودش شد تویِ  گم می. شد گرفتند و هیچ مجالِ ابراز پیدا نمی جهت می

منصور حالِت خوبه؟ منصور ما . شد ، مواجه میی متعجب و کمی نگران ترین حالت با یک چهره شد ولی در به می

ولی . این بار اما این پسر، گی است خودش. کنم حالِت خوب نیست منصور بریم دکـتر؟ حس می. هنوز دوستیم

تو باید . تو باید زنگ بزنی. طور شده است عشق برایش این اص9 تعریفِ . طور عادت کرده است منصور این

توانیم از پشتِ یک سکوتِ  و ما فقط می. خورد موبایل زنگ می. دهد به تو نمی او اهمیتی. اش را بپرسی حال

رام گوشی را بر می. هیچ صدایــی نیست. برد اش می ای منصور را ببینیم که بهت شیشه
ٓ
رام  بعد از چند ثانیه ا

ٓ
دارد، ا

رام حرف می اش می گوشی را به سمتِ گوش
ٓ
ثاری از  ت، کماش برده اس بهت. هیچ صدایــی نیست. زند برد و ا

ٓ
کم ا

لبخندی که با مقدارِ کمی از بهتِ باقی مانده، حالتِ بسیار زیبایــی پیدا کرده . توانیم ببینیم اش می لبخند را بر چهره

رام، پرده زند و حرف می منصور قدم می. است
ٓ
زند و تهران را نگاه  ی اتاق را کنار می تنها پنجره رنگِ  ی سرخ  زند، ا

اش رد  جا از جلوی چشم یکهای تبریز،  ها و شب ی روز تخت و همه کشد رویِ  دراز می .زند کند و حرف می می

جا  هپاهایش را جاب. جا داشتنی است این چیز بر عکس و دوست همه. چیز عجیب است در تهران همه. شوند می

اش بازی  های  سینه زند و با مو کند و حرف می اش جمع می خوابد، زانوهایش را به سمتِ شکم کند، به پهلو می می



 

رام می
ٓ
هیچ . حال است کند و خوش ها نگاه می به جایــی در دوردست. خوابد پشت می گردد و به دو باره برمی. کند ا

  . صدایــی نیست

  .شوند  ها تمام نمی داستان. ام داستانی تمام شود اما ندیده. شود داستانی شروع می



 

  

        زنانزنانزنانزنان    یییی    قدرت انق9بی خندهقدرت انق9بی خندهقدرت انق9بی خندهقدرت انق9بی خنده
  ی سعید ترجمه
  

غاز مزاح بود، پایان برای زنان استدر 
ٓ
ن در شرایط بدتری هستند. ا

ٓ
قبل از اینکه شئون در حالت . زنده بدون هیچ سخنی، در حالی که مردان بعد از ا

  . هنر، یک حالت درونی نا تمام. تو اولین شخص شینگلر. سخت سخت، بسیار بسیار منطقی! خوابیده با شعف و رضایت این کلمات را به او بگوید 

  جیمز جویس، رستاخیز مردگان

  

در . خنده زنان –تاریخ هنر غرب با تصاویری از خنده شروع شد 

ای مربوط به ترتیب تاریخ هنر،  کـتاب زندگی هنرمندان، در مقاله

گوید که در  جورجیو واساری راجع به لئوناردو داوینچی به ما می

نی که در حال جوانی او دوره زندگی هنری خود را با کشیدن پرتره زنا

 teste di“  ی زنان خندان پرتره. خندیدن هستند شروع کرد

femmine, che ridono,” شدند و بعد  اول به وسیله گل درست می

ن
ٓ
توانستند زیباتر از این باشند اگر  دادند، می ها شکل می با گچ به ا

خندان حالت خود را در کارهای  ی زنان پرتره).  1910:  111:.فروید ( به دست یک استاد ساخته شده بودند 

لیل خود از دوران کودکی لئوناردو ساخت، حولی وقتی فروید تاریخ هنرنویسان را متوجه تلئوناردو از دست داد، 

ی را ر مقاله تا زمانی که قصد اثبات پی این: "کند او به گزارش واساری از این پرتره زنان در حال خنده رجوع می

 به دور از
ً
 111:.فروید ( انگیزد  کند و بدین وسیله شک ما را بر می فروید ما را مجاب می" شک است، ندارد، کام9

 :1910 . (  

های بعدی خود به تصویر زنان در  فروید در روشی که لئوناردو در پرتره: باشد  جا مورد بحث می ینیک مسئله ا

شده را مورد بررسی  های گم دی از تکهعداتاو . کرد به یک حالت وسواسانه فکری ظنین شد حال خنده رجوع می



 

حالت  ی هنشد معمای حل –ها در تاریخ هنر برسد که به یک سر نخ در یکی از مشهورترین راز  قرار داد تا بل

ن خنده شده بود، او متوجه این شد که در میان تاریخ هنرنویسان این راز به یک . مونالیزا ی هچهر 
ٓ
فروید مسحور ا

دهد به طریقی که انگار دارد  ه مییای از این نقاشی ارا او تصویر اولیه. ده استموضوع فکری حساس بدل ش

نویسان لئوناردو  حال کردن تعدادی از شرح  فروید بعد از بررسی. چیند گشوده را کنار هم میرازی ناهای  قطعه

ن
ٓ
لود شدهی فکری  ها نیز همانند دیگران دچار دغدغه متوجه شد که ا

ٓ
ن" :اند این لبخند راز ا

ٓ
ها در  والتر پِیتر، ا

با . .. اند ست که مردان طی سالیان دراز خواسته گر چیزی  که بیان... بینند  نقاشی مونالیزا حضور و حالتی را می

میخته شده که در  ی هژرف و عمیقی که به وسیل ی هخند"نویسد  حساسیت تمام می
ٓ
چیز نادرست و فاسدی در ا

که دو حالت متضاد و معکوس هم در فرم  نظر این). 1910:  110:.فروید ( "شود تمام کارهای لئوناردو دیده می

نتی : اند در چندین نقد و مقاله تکرار شده  مونالیزا با هم ترکیب شده ی هچهر 
ُ
نجلو ک

ٓ
این لبخند فراتر از یک برای ا

 با اصالت و جوهر  کند حالتی این یک لبخند است، و چیزی که بیان می: لبخند است
ً
خانم "زنانه،  ی هست کام9

رامشی شاهانه و خالص لبخند می
ٓ
 ی های وراثتی، انگیزه گری، تمام گونه کردن، ستم او برای غلبه ی هغریز : زند  در ا

ها پشت  کند، تمام این رحمانه را پنهان می ای که نیتی بی ربایــی فریبنده، مهربانی فریفتن و به دام انداختن، دل

مهربان و شرور، ظالم و . .. برد در نظم لبخندش اک میخشوند و به زیر  می اش پدیدار و ناپدید حجاب خنده

  ) .1910:  109:.فروید " (خندد مطبوع، او میپذیر و نا دلسوز، دل

بخشی برای  رضایت ی ههیچ جواب و نتیجها،  و مراجعه به تعداد زیادی از انواع مختلف این مقاله  بعد از بررسی

بگذارید ما معمای : "ق را متوقف کرده و تسلیم شده استکه این تحقی اع9ن کرد این معما حاصل نشد، فروید

 لبخند او یک  مونالیزا را حل ی هحالت چهر  ی هنشد حل
ً
نشده رها کنیم، و به این نکـته اشاره کنیم که مسلما

ن نگاه کردهای از تمام کسانی که طی این چهارصد سال اخیر به  شیدایــی با همان قدرت و بدون کم و کاستی
ٓ
اند  ا

 ). 1910:  109:.فروید " (درون هنرمند ایجاد کرده
ً
ن زمان یقینا

ٓ
فروید لبخند مونالیزا را  اما این یک حیله است، در ا

ن به مادر لئوناردو ربط می ی های دوره سفالینه ی هبه خند
ٓ
لئوناردو  به احتمال زیاد: "داد جوانی لئوناردو و بعد از ا

 –کند  ش مخفی شده را بیدار میا یزا شده چون چیزی را که برای مدتی طو-نی درون ذهنمونال ی هخند ی هشیفت

 یک خاطره
ً
این زنان در حال خندیدن : "کند که طور ادعا می فروید این). 1910:  110:.فروید " (قدیمی ی احتما-



 

فرینی و تکرار حالت مادر خود لئوناردو کاترینا، و برای ما
ٓ
رد که این یگ این احتمال شکل می چیزی نیستند جز بازا

ن مادر لئوناردو می ی هخند
ٓ
میز از ا

ٓ
ن بود و گم ی هلبخندی که شیفت –باشد  اسرار ا

ٓ
ن را ا ا

ٓ
ش کرده بود تا زمانی که ا

  .)1910:  111:.فروید " (دوباره در خانم فلورانسی پیدا کرد

ن را این است، کسیهای خندان از دست رفته، اط9عات کمی از کاترینا موجود  با پرتره
ٓ
گونه وصف  که فروید ا

 یک دختر روستایــی که وقتی خیلی جوان بود بچه نامشروع"کند  می
ً
نام او در ". اند ش را از او جدا کردها احتما-

ی برای مخارج تشییع ا های قابل توجه لئوناردو دیده نشده به جز در رابطه با حساب ی دفتر یادداشت روزانه

 مطمئن احساس می. جنازه به نام او
ً
در  ی هکرد تصویری که از او در ذهن کودکش به یاد مانده چهر  فروید کام9

ن رها گردد و زمانی ای برای او اهمیت داشت که نمی این خاطره به اندازه. " حال خندیدن اوست
ٓ
که  توانست از ا

ن حالتی جدید بدهد برای یک
ٓ
 سعی کرد به ا

ً
ن دسته ). 1910:  110:.فروید " (بار بیدار شد دائما

ٓ
فروید یکی از ا

مقداری . کوشیده این حالت را در تمام کارهایش به تصویر بکشد انبوه محققانی بود که عقیده داشتند لئوناردو می

نان برای مدتی طو-نی مورد بحث و کنجکاوی در تاریخ  در مورد این پرتره
ٓ
لودگی حالت ا

ٓ
های زنان خندان و راز ا

 .هنر قرار گرفته



 

  

        ، زوج همجنسگرا، زوج همجنسگرا، زوج همجنسگرا، زوج همجنسگراحبه با محمد و سامانحبه با محمد و سامانحبه با محمد و سامانحبه با محمد و سامانمصامصامصامصا
  بخش اول

  )فریان(رسول معین 

 

شان شادباش گـفته و  گرد ازدواج ی نزدیک بودن پنجمین سال پیش رو گپ و گـفتی داریم با یک زوج دگرباش، ابتدا به محمد و سامان به بهانه

بخش اول مربوط گپ با محمد و بخش دوم با سامان . وانداین گپ و گـفت را در دو بخش خواهید خ. شان شادی و تندرستی امید داریم برای

ن گـفتگو خواهیم داشت. است
ٓ
  .بخش اول را محمد از قبل از تشکیل زندگی مشترک خواهد گـفت و بخش دوم را با سامان بعد از ا

  

        کنی؟کنی؟کنی؟کنی؟    میمیمیمی    سوال اول؛ خودت و سامان را به خوانندگان ما معرفیسوال اول؛ خودت و سامان را به خوانندگان ما معرفیسوال اول؛ خودت و سامان را به خوانندگان ما معرفیسوال اول؛ خودت و سامان را به خوانندگان ما معرفی: : : : رسولرسولرسولرسول

و در . ساله و متولد یکی از شهرهای جنوبی است ۲۶تهران و سامان ساله هستم متولد  ۳۰من محمد : محمد

  .گذرانیم می حال حاضر در شهر کوچکی در غرب کشور روزگار مان هستیم و در پنجمین سال زندگی مشترک

 طور با سامان طور با سامان طور با سامان طور با سامان     چهچهچهچه: : : : رسولرسولرسولرسول
ٓ
 ا
ٓ
 ا
ٓ
 ا
ٓ
        شنا شدی؟شنا شدی؟شنا شدی؟شنا شدی؟ا

شنایــی با سامی به چت روم و سایت: محمد
ٓ
دمشدت معتاد ب یابی به دوستهای  قبل از ا

ٓ
زیادی دیده های  ودم؛ ا

 که  عصر بودیم؛ زدن مثل همیشه در خیابان ولی ه داشتم، روزی با دوستم برای قدمرابطها  بودم و با خیلی

پرسی کرد، اون پسر همین سامان من بود و این اولین برخورد ما  دوستم جلوی پسری را گرفت و شروع به احوال

  .دو نفر بود

مده بودند، پسر سربود از شهر خوداش دو سال  سامی و خانواده
ٓ
رسید  می زیر و معصومی به نظر بهشان به تهران ا

 نشینی  و در همان دیدار به نظرم پسر دل
ٓ
  .مدا



 

ن همه رابطه که داشتی، چرا سامان؟: : : : رسولرسولرسولرسول
ٓ
ن همه رابطه که داشتی، چرا سامان؟از بین ا
ٓ
ن همه رابطه که داشتی، چرا سامان؟از بین ا
ٓ
ن همه رابطه که داشتی، چرا سامان؟از بین ا
ٓ
        از بین ا

بودم، بعد از من دنبال یک رابطه همیشگی ن. ام را به او دادم شماره داد، من نمی اش را به من سامی شماره: محمد

خواستم طو-نی باشند؛ به این نتیجه  می رنگارنگی که روزی های  زیاد در رابطههای  گذشت زمان و تحمل شکست

ن هم نه بهتر از  توانند بیش نمی رسیده بودم دو همجنس هیچ زمان
ٓ
که  عنوان پارتنر بل یک سال با هم باشند، ا

تر در کسی دیده بودم، او روحش  و سادگی و معصومیتی که کماما سامان مرا جلب کرده بود، راستی . دوست پسر

  .را سالم نگه داشته بود و یا بهتر بگویم ت9ش داشت سالم نگاه دارد

        که روحش را سالم نگه داشته بود چیست؟که روحش را سالم نگه داشته بود چیست؟که روحش را سالم نگه داشته بود چیست؟که روحش را سالم نگه داشته بود چیست؟    منظورت از اینمنظورت از اینمنظورت از اینمنظورت از این: : : : رسولرسولرسولرسول

بدون اینکه در  گـفته بودم دوستت دارمها  مثل من نبود، من با افراد زیادی رابطه داشتم و به خیلی: محمد

منظورم  جور کرختی توی عشق و دوست داشتن مبت9 شده بودم، شون داشته باشم، به یک حقیقت دوست

شی، که  می کم دور  از خیلی چیزها کم کنی می چه جنسی و چه عاطفی برقرار ؛ وقتی با هر کسی رابطهست این

  .کنند می گاهی خیلی افراد هم به کل فراموشش

        امان، عشق در یک نگاه بود؟امان، عشق در یک نگاه بود؟امان، عشق در یک نگاه بود؟امان، عشق در یک نگاه بود؟درباره ی سدرباره ی سدرباره ی سدرباره ی س    ::::رسولرسولرسولرسول

  .یک عشق بود در یک نگاه ی تر جرقه شود فقط این اسم را گذاشت، بیش نمی :محمد

        عشق در یک نگاه را پس قبول نداری؟عشق در یک نگاه را پس قبول نداری؟عشق در یک نگاه را پس قبول نداری؟عشق در یک نگاه را پس قبول نداری؟: : : : رسولرسولرسولرسول

تشین باشد و  می در یک نگاه پیش تر معتقدم چیزی که نه دقیقن، بیش: محمد
ٓ
ید ممکن است هوسی ا

ٓ
احتمال ا

  رقهج کمی دارد
ٓ
شنا هر چه بیش. تشی باشدی یک عشق ا

ٓ
تر  تر و عمیق مان نزدیک شدیم و رابطه می تر با هم ا

  .بردیم که عشق بوده نه یک هوس زودگذر می تر پـی شد، بیش می

        دیگر را شناختید و انتخاب کردید؟دیگر را شناختید و انتخاب کردید؟دیگر را شناختید و انتخاب کردید؟دیگر را شناختید و انتخاب کردید؟    چه قدر طول کشید تا همچه قدر طول کشید تا همچه قدر طول کشید تا همچه قدر طول کشید تا هم: : : : رسولرسولرسولرسول



 

ید می ی از روحیات و اخ9ق سامی دستمتر  بیشهای  هنوز هم نکـتهها  ماه، اما بعد از این سال ۹تر از  کم: محمد
ٓ
. ا

غاز پیش
ٓ
تر از هم  گـفت باید بیش می تر از من بود و همیشه اف شویم اما سامان منطقی نهاد دادم بی همان ا

ن را به به
ٓ
  ترین نحو بازی نکنیم؟ شناخت پیدا کنیم، به قول خودش اگر زندگی یک بازی باشد پس چرا ا

        دانستند شما دگرباش هستید؟دانستند شما دگرباش هستید؟دانستند شما دگرباش هستید؟دانستند شما دگرباش هستید؟    میمیمیمی    ماماماماکدام از شکدام از شکدام از شکدام از ش    ی هیچی هیچی هیچی هیچ    خانوادهخانوادهخانوادهخانواده    ::::رسولرسولرسولرسول

رزوی پدر و مادرم مثل خیلی نه اصلن، من تک: محمد
ٓ
پشت سرم که مرا در لباس دامادی ها  فرزند بودم و امید و ا

 ک دختر ببینند، سامان کمی از من کنار ی
ٓ
کدام از ما به  هیچ ی ترش، اما خانواده زادتر بود شاید به خاطر سن کما

  .دندهویت ما پـی نبرده بو

شنایــی با یک    وقت نخواسته بودید پیشوقت نخواسته بودید پیشوقت نخواسته بودید پیشوقت نخواسته بودید پیش    هیچهیچهیچهیچ: : : : رسولرسولرسولرسول
ٓ
شنایــی با یکتر از ا
ٓ
شنایــی با یکتر از ا
ٓ
شنایــی با یکتر از ا
ٓ
تان این موضوع را بگویید؟ یا به تان این موضوع را بگویید؟ یا به تان این موضوع را بگویید؟ یا به تان این موضوع را بگویید؟ یا به     هایهایهایهای    به خانوادهبه خانوادهبه خانوادهبه خانواده    دیگردیگردیگردیگر    تر از ا

        کنید؟کنید؟کنید؟کنید؟) ) ) ) coming outcoming outcoming outcoming out((((اوت اوت اوت اوت     قولی کامینگقولی کامینگقولی کامینگقولی کامینگ

تعصبی که ما داشتیم این کار عملن طرد شدن ممذهبی و های  خانوادهبا خواستیم،  نمی واقعن از ته دل: محمد

ن نمی اما اجبارهایــی هم بود که. ای نداشتیم عملی نبود ود و برای ما که هیچ پشتوانهبه بدترین شیوه ب
ٓ
را ها  شد ا

وردن چیزی باید چیزی را از دست داد
ٓ
  .ندیده گرفت، به قول خودت گاهی برای به دست ا

  

        بگویــی؟بگویــی؟بگویــی؟بگویــی؟    ات موضوع راات موضوع راات موضوع راات موضوع را    به خانوادهبه خانوادهبه خانوادهبه خانواده    توتوتوتو    چی شد که تصمیم گرفتیدچی شد که تصمیم گرفتیدچی شد که تصمیم گرفتیدچی شد که تصمیم گرفتید: : : : رسولرسولرسولرسول

که از زیر ازدواج اجباری شانه خالی  از دید والدینم دیر هم شده بود، برای این من در سن ازدواج بودم،: محمد

م اگر سامی را نداشتم تن ئنشد این بازی رو ادامه داد، مطم می کنم خیلی ترفندها به کار بردم اما با-خره تا جایــی

ش ا ه داشتن و از دست ندادنبه ازواج اجباری با غیرهمجنس داده بودم، ولی من کسی را داشتم که باید برای نگ

  .کردم می مبارزه



 

        این کار را انجام دادی؟این کار را انجام دادی؟این کار را انجام دادی؟این کار را انجام دادی؟    طور طور طور طور     ههههاطر سامان از خانواده جدا شدی؟ چاطر سامان از خانواده جدا شدی؟ چاطر سامان از خانواده جدا شدی؟ چاطر سامان از خانواده جدا شدی؟ چبه خبه خبه خبه خ: : : : رسولرسولرسولرسول

شدن شرکت؛  روز پیش از تعطیل کردم، یک نمی اگر برای داشتن سامی بیشتر از این هم -زم بود دریغ: محمد

ش که تمام شد پرسید ا ول صحبت با تلفن بود، صحبتکردم، مشغ می رفتم دفتر پدرم، من در شرکت پدرم کار

مدی بریم خونه؟ و نگاهی به ساعت
ٓ
م یخ زده بود و گویــی از ته چاه ا ش انداخت، بدنا محمد جان چی شده؟ ا

با همان لبخند که داشت به من نگاه کرد، دوباره . خواهم با یک پسر زندگی کنم می زدم، گـفتم بابا من می حرف

توانست درک کند و  نمی شنید را می گـفتم، لبخندش دیگر نبود، نگاهی به من کرد انگار چیزی کهبار بلندتر  این

  .بفهمد

        العمل بعدی پدرت چه بود؟العمل بعدی پدرت چه بود؟العمل بعدی پدرت چه بود؟العمل بعدی پدرت چه بود؟    عکسعکسعکسعکس: : : : رسولرسولرسولرسول

 م بازی ا کرد منم با انگشتان می مرا نگاه داند چه در ذهن داشت، چند دقیقه ساکت بود و فقط می خدا: محمد

  .خواهم تنها باشم می زنیم، ا-ن می بیرون، شب در خانه در این مورد حرف کردم، بعد خیلی م9یم گـفت برو  می

        به همین راحتی پذیرفت؟به همین راحتی پذیرفت؟به همین راحتی پذیرفت؟به همین راحتی پذیرفت؟: : : : رسولرسولرسولرسول

شنا بودم، معلوم نبود چه در ذهن دارد، رفتم خانه وسایلم رو جمع  نه او: محمد
ٓ
نپذیرفت، با اخ9ق پدرم ا

مدم بیرون به خانه
ٓ
ام  شب بود که پدرم به گوشی .کرد رفتم می یی یکی از دوستانم که تنها زندگ کردم، از خانه ا

دانستم چه باید بگویم، صدایش خسته  نمی زنگ زد، چند بار جواب ندادم تا به سفارش دوستم جواب دادم،

به مادر گـفته بود با من دعوا کرده و من هم از خانه زدم . طور بماند داند و بگذار همین نمی بود، گـفت مادر چیزی 

تواند مرا درمان  می شناسد که می پزشک مشهور  یمت زیادی که ازش ندیده بودم گـفت یک روانبیرون و بعد با م9

خیلی تند گـفتم  ...ها  ام و مثل این حرف ام این شکلی شده گـفت چون من با غیرهمجنس سکس نداشته می .کند

  .بابا من همینم و گوشی را قطع کردم

        توانست کنار بیاید؟توانست کنار بیاید؟توانست کنار بیاید؟توانست کنار بیاید؟    میمیمیمی    بزنی؟ شایدبزنی؟ شایدبزنی؟ شایدبزنی؟ شاید    ات با پدر حرفیات با پدر حرفیات با پدر حرفیات با پدر حرفی    نخواستی از ماهیت وجودینخواستی از ماهیت وجودینخواستی از ماهیت وجودینخواستی از ماهیت وجودی: : : : رسولرسولرسولرسول



 

ن روز خواستم اما هر بار به روان: محمد
ٓ
بازی من  بیماری و سکس با غیر همجنس و هوسپزشک و  چند بار بعد از ا

  .شد می و البته گناه ختم

        چرا از تهران رفتید؟چرا از تهران رفتید؟چرا از تهران رفتید؟چرا از تهران رفتید؟: : : : رسولرسولرسولرسول

 ی تر خانواده هامان و بیش ادهترکی داشته باشم به خاطر خانودانستم اگر بخواهم با سامی زندگی مش می :محمد

توانست ادعای استق9ل داشته باشد، این شد که  نمی سال داشت و ۲۱سامی فقط  .توانیم نمی سامی، در تهران

رام و دور کوچ کنیم و کمک دوستان
ٓ
ن شهر برای تصمیم گرفتیم به یک شهر ا

ٓ
مان کار پیدا کردند  مان که در ا

  .تاثیر نبود بی

        مان چگونه با رفتن پسرشان موافقت کردند؟مان چگونه با رفتن پسرشان موافقت کردند؟مان چگونه با رفتن پسرشان موافقت کردند؟مان چگونه با رفتن پسرشان موافقت کردند؟ی سای سای سای سا    خانوادهخانوادهخانوادهخانواده: : : : رسولرسولرسولرسول

زادتر از من بود، هر جور و با هر بهانه بود، سامان کاردانی داشت و به خاطر سن  ،سختی به: محمد
ٓ
اما سامان ا

ورد که توی یک شهر دیگر کار 
ٓ
با-ی پدرش از خدمت سربازی معاف بود، منم خدمت سربازی رفته بودم، بهانه ا

ورده و 
ٓ
  .باید برود و شاید چون خانواده پر جمعیتی داشت به مشکل جدی برنخوردیممناسبی گیر ا

        با خانوادهاتان در ارتباط هستید؟با خانوادهاتان در ارتباط هستید؟با خانوادهاتان در ارتباط هستید؟با خانوادهاتان در ارتباط هستید؟: : : : رسول رسول رسول رسول 

روم وقتی که  می ای ندارم، اما با مادرم تلفنی در ارتباطیم و گاهی که تهران باشیم به دیدنش با پدرم رابطه: محمد

رود، حتی گاهی اوقات برادرهایش و گاهی یکی  میاش  دن خانوادهاز گاهی به دی سامی هم که هر. پدر خانه نباشد

مدند به دیدنش، من هم که نقش یک هم
ٓ
  .خانه را خوب بازی کردم دوبار پدر و مادرش ا

        چرا به مادرت نگـفتی؟چرا به مادرت نگـفتی؟چرا به مادرت نگـفتی؟چرا به مادرت نگـفتی؟: : : : رسولرسولرسولرسول

دش تواند با این موضوع کنار بیاید، بهتر است در خیا-ت خو نمی دانم که می خواهم ناراحتش کنم، نمی :محمد

  .کند می طوری فکر اش همین سامان هم درباره خانواده. باقی بماند



 

شنایــی دارید؟های های های های     با وب9گبا وب9گبا وب9گبا وب9گ: : : : رسولرسولرسولرسول
ٓ
شنایــی دارید؟دگرباشی ا
ٓ
شنایــی دارید؟دگرباشی ا
ٓ
شنایــی دارید؟دگرباشی ا
ٓ
        دگرباشی ا

تر زمان دارم به کارهای جنبی به غیر از شغلم برسم، اما سامی چون با کامپیوتر و  خیلی کم، من کم: محمد

شنایــی داردها  و فعالیتها  اینترنت زیاد سروکار دارد خیلی خوب با وب9گ
ٓ
هم با شوق و ذوق از ها  بعضی وقت. ا

  .کند می م تعریفا اند برای همجنسگرا و خاطراتی که نوشتههای  زوجهای  وب9گ

        شوند چیست؟شوند چیست؟شوند چیست؟شوند چیست؟    میمیمیمی    هایــی که توسط یک زوج دگرباش ادارههایــی که توسط یک زوج دگرباش ادارههایــی که توسط یک زوج دگرباش ادارههایــی که توسط یک زوج دگرباش اداره    نظرت درباره وب9گنظرت درباره وب9گنظرت درباره وب9گنظرت درباره وب9گ: : : : رسولرسولرسولرسول

ترسیدیم، هیچ زوج  می رک گذاشتیم،العاده است، زمانی که من و سامی با هم قرار زندگی مشت کار فوق: محمد

و . همجنسگرایــی را سرغ نداشتیم، البته از بعضی دوستان شنیده بودم، اما خودمان با زوجی ارتباط نداشتیم

 ی گشا و امیددهنده تواند راه می نویسند می شان بودن هم اند و از خاطرات و روزهای با شروع کردهها  کاری که بچه

  می شان سردی سراغ که شاید گاهی دل یــی باشدها خیلی از بچه
ٓ
  .دیا

        ....مان گذاشتیدمان گذاشتیدمان گذاشتیدمان گذاشتید    ممنون از زمانی که برایممنون از زمانی که برایممنون از زمانی که برایممنون از زمانی که برای: : : : رسولرسولرسولرسول

  .سپاسگزارم، شاد باشید: محمد
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